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 ������نگاهي به مناسبات بينامتني متون حماسي و عياري 
 (براساس شاهنامه و سمك عيار)

  �افسون قنبري
 زاده  دكتر غلامحسين غلامحسين

 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

 چكيده
بندي انواع ادبي فارسي اختلاف نظر وجود دارد. برخي آن  ه ادبيات عياري در طبقهدربارة جايگا

، و برخي ديگر آن را از اقسام رمانس محسوب داشته،  را زير مجموعه ادبيات حماسي قرار داده
سنخ بودن  اند. در اين مقاله فرض هم و برخي ديگر آن را  در زمره ادبيات عاميانه برشمرده

با ادبيات حماسي مورد بحث قرار گرفته و با بررسي مناسبات ادبيات حماسي و  ادبيات عياري
عياري، مهمترين متن ادبي فارسي هر يك از اين دو گروه، يعني شاهنامه و سمك عيار برگزيده 

خاستگاهي، توليدي و  "سه رويكرد شده است و سپس با بررسي روابط بينامتني آنها از ديدگاه
مناسباتي كه بين اين دو نمونه برجسته متون حماسي و عياري وجود  ارتباطات و "خوانشي

دارد توضيح داده، و تبيين شده، و در نهايت به اين نتيجه رسيده است كه با توجه به وجود 
توان گفت كه هر يك از متون عياري و متون  رابطه معنادار بين متون عياري و متون حماسي مي

» حماسي قهرماني«تري به نام ادبيات  از مجموعه نوع ادبي كليحماسي به عنوان زير ژانرهايي 
 گيرد.  قرار مي

 ادبيات عياري، ادبيات حماسي، روابط بينامتني، شاهنامه، سمك عيار. ها: كليدواژه
 

                                                
 12/11/1394: مقاله رشيپذ خيتار               26/8/1394: مقاله افتيدر خيتار 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس �
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 بيان مسأله
از ديرباز اهل نظر دربارة روابط و مناسباتي كه از جهات گوناگون بين آثار ادبي وجود 

اند؛ اما  هاي مختلف، سخن گفته بندي اين آثار به گروه و درباب دسته  دارد، انديشيده
بنديها، فقط آثار و منابعي مبناي كارشان قرار گرفته  است كه در  ناگزير در اين تقسيم

بندي اين آثار اند و با همان معياري به طبقه دسترسشان بوده و با آنها آشنا بوده
بندي  رو، تقسيماند. ازاين كرده مبنا نقد و ارزيابي مياند كه آثار ادبي را بر آن  پرداخته

شناسي شخصي،  اينان براساس منابع در دسترس و عمدتاً بومي، و معيارهاي زيبايي
استوار بوده است. در نتيجه به زمان، مكان، شخص و فرهنگ خاص مقيد بوده و 

لف عموميت داشته هاي مخت توانسته است براي كل ادبيات جهان يا فرهنگها و دوره نمي
بندي آثار ادبي ساير ملل در زمانها  ها و جهتگيريهايي را براي تقسيم باشد؛ اگرچه زمينه

 داده است.  و مكانهاي مختلف در اختيار  پژوهشگران بعدي قرار مي
بندي ارسطو از آثار ادبي در سه گروه آثار  بنديهاي آثار ادبي، تقسيم از نخستين تقسيم

هاي بعدي قرارگرفته،  بنديهاي دوره است كه مبناي تقسيم» سي و غناييدراماتيك، حما«
اي كه صاحبنظران بعدي هر يك به  ولي همواره نقد و اصلاح شده است به گونه

بنديهاي جديدي را ارائه كرده، و باب  هاي خويش، دسته فراخور مطالعات و ديدگاه
 اند. تهكشف و نوآوري را در اين زمينه همچنان گشوده نگه داش

بندي ارسطو از نخستين اصلاحاتي كه در  طبيعي است كه به دليل كلي بودن نقسيم
آن صورت گرفته، تقسيم كردن آن به دسته هاي جزئي تر و در نهايت توسعه و 

بنديهاي ادبي گسترده و  اي كه امروز طبقه گسترش متفرعات آن بوده است به گونه
گاه درباره تعيين جايگاه برخي از ژانرها و   گوناگوني بين پژوهشگران رواج يافته و

زيرژانرها اختلاف نظر پديد آمده است؛ براي مثال برخي از پژوهشگران، ادبيات عياري 
اند، برخي ديگر جزء رمانسها و گروهي ديگر آن را در  را جزء ادبيات حماسي برشمرده

يل و توضيحاتي ارائه دسته ادبيات عامه قرار داده، و هر يك نيز براي اقدام خود دلا
 كرده اند. هدف اين مقاله بررسي مناسبات ادبيات عياري با ادبيات حماسي است. 

در پيشينه ادبيات فارسي از نخستين كساني كه به تفصيل درباب ادبيات حماسي 
حماسه سرايي االله صفا در كتاب  فارسي سخن گفته و آن را به انواعي تقسيم كرده ذبيح

ي ادبيات حماسي ايران را به سه نوع حماسه ملي، تاريخي و ديني است. و در ايران
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است و بعد از وي افراد ديگري زيرژانر ديگري را با عنوان حماسه عرفاني  تقسيم كرده
 . )24:ص1382(شميسا، اند بر آن افزوده

چون در اين مقاله هدف، بررسي اين فرض است كه ادبيات عياري در زيرمجموعه 
گيرد به وجود مشتركات و روابط و مناسبات متون حماسي و  رار ميادبيات حماسي ق

شود كه اگر ادبيات عياري در زير  عياري پرداخته، و سپس اين مسأله بررسي مي
هاي آن است و  مجموعه ادبيات حماسي قرار بگيرد، جزء كدام شاخه از زير مجموعه

 توان تبيين كرد. چگونه ميگيرد، جايگاه آن را  ها قرار نمي اگر در ذيل آن زيرشاخه
فرض اين بررسي اين است كه عنوان ادبيات حماسي، شمول كافي را براي دلالت 

دهند، ندارد؛ بلكه در  بر همة آثار فارسي كه پژوهشگران ذيل اين عنوان قرار مي
يا » ادبيات قهرماني«بهتر است از عنوان » ادبيات حماسي«بندي اوليه به جاي  تقسيم

استفاده شود تا هم آثاري همچون شاهنامه را دربرگيرد و » سي و قهرمانيادبيات حما«
هم داستانهايي كه قهرمانيها و پهلوانيهاي شخصيتهاي غيراساطيري يا تاريخي را شرح 

است؛ مانند سمك عيار، حمزه نامه، امير ارسلان، اسكندرنامه و شهنشاهنامه را  داده
 شامل شود.

   پيشينه
سرايي در ايران  ون در اين زمينه صورت گرفته علاوه بر حماسهپژوهشهايي كه تاكن

نوشته ذبيح االله صفا عبارت است از: حماسه و هياهو(شيوه انتقال حماسه ها در مقايسه 
(دكتر محمود حسن آبادي،  سازه شناختي سمك عيار ، ابومسلم نامه و شاهنامه فردوسي

بررسي ؛  )58تا19ص  87بهار  23يد باهنر كرمان، شنشريه دانشكده ادبيات و علوم اساني دانشگاه شه
دكتر مهيار  -ميلاد جعفرپور( تطبيقي عناصر آييني و جنگاوري در شاهنامه و سمك عيار، 

تأثير شاهنامه فردوسي بر )؛ 84تا 51ص90زمستان  175علوي مقدم، جستارهاي ادبي، شماره  
ن و ادب فارسي نشريه دانشكده ادبيات و علي نوري، زبا -(دكتر حسينعلي قبادي ادبيات عياري، 

سمك عيار افسانه )؛  96تا 63، ص86، بهار و تابستان  201، ش50علوم انساني دانشگاه تبريز، س
، (دكتر محمود حسن آبادي، مجله يا حماسه؟ (مقايسه سازه شناسي سمك عيار با شاهنامه

اين پژوهشها به رابطه ). 56تا  37ص 86، پاييز 158دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد ، ش
است؛ اما اين  تأثير و تأثري اين آثار از يكديگر و بويژه از شاهنامه فردوسي پرداخته
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مقاله درصدد است مناسبات اين متون را از ديدگاه رويكردهاي بينامتني و براساس 
 رابطه بيناژانري آنها مورد توجه قرار دهد.  

 مباني نظري و روش پژوهش
توان از روشهاي متفاوتي  ف و نشاندادن روابط و مناسبات بين آثار ادبي، ميبراي كش

ها و روشهاي مختلفي هست كه در هر  استفاده كرد. در بررسي روابط بينامتني، نظريه
پردازي با توجه به هدف  شود يا هر نظريه هاي اين رابطه توجه مي روش به يكي از جنبه

ورزيده و به آن اهميت داده است در نتيجه  ا تأكيد ه و نگرش خود بر يكي از اين جنبه
چنانكه در دنباله توضيح داده خواهد شد بناچار از روش تلفيقي استفاده شده و بنا به 
ضرورت از رويكردها و روشهايي متناسب با هر بحث  بهره برده شده است؛ اما مسلم 

 توان بررسي كرد: جهت مي است در بررسيهاي روابط بينامتني آثار ادبي، آنها را از سه
كه در نقد سنتي مورد توجه  الف) رابطه خاستگاهي( تبارشناسي يا خويشاوندي)

اي داشته، امروز هم  است و بويژه در معني بررسي رابطة تأثير و تأثري آن، رواج گسترده
 دهند. .   اي مي همچنان مورد توجه است و كساني مانند ژني و ريفاتر بدان اهميت ويژه

پرداز آن يوليا( ژوليا) كريستوا است؛ وي بيشتر  كه مهمترين نظريه )رابطه توليديب
دهد و متون را به دو دسته يا لاية زايشي(خفي) و  به نقش پديد آورنده اهميت مي

معتقد است  -همان طور كه در دنباله خواهد آمد -كند و پديداري(جلي) تقسيم مي
(نامور مطلق، گيرد  اري و متن زايشي صورت ميبينامتنيت در فاصله و ميان متن پديد

 ).150تا147: 1390
ها  پردازان اصلي آن است به نقش فرامتن كه رولان بارت از نظريه ج) رابطه خوانشي

ها را به دو  متن دهد. وي پيش ها و نقش خواننده اهميت مي متن از جمله به نقش پيش
پيش از متن خوانده  -از متن كه گروه متون تأليفي پيش از متن و متون تأليفي پس

كند و نقش خواننده را نيز از دو جهت ويژگيهاي فردي و  تقسيم مي -است شده
 دهد.  اجتماعي مورد توجه قرار مي

در اين مقاله به منظور بررسي دقيقتر، شاهنامه فردوسي و سمك عيار به عنوان دو 
ري) انتخاب شده است تا اثر شاخص و معيار از  هر حوزه (متون حماسي و متون عيا

بتوان با تكيه بر اصول و ويژگيهاي اصلي و اصيل به بررسي مناسبات متون حماسي و 
عياري فارسي پرداخت؛ چرا كه شاهد تغيير برخي از ويژگيهاي اين دو نوع ادبي در 
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سير تطور آنها هستيم. شايان ذكر است در اين مقاله، در نقل شواهد و بررسيها به دليل 
ايم و به شواهد  ها از كتاب سمك عيار قرار داده اختصار، اصل را بر ذكر نمونه رعايت

فقط به اشارات  -بويژه به آن دليل كه غالب خوانندگان با آن آشنايي دارند –شاهنامه 
 كوتاه اكتفا شده است. 

 معرفي
 نوعي از اشعار«است:  االله صفا در تعريف كلي خود حماسه را چنين تعريف كرده ذبيح

ها و افتخارات و بزرگيهاي قومي  وصفي كه مبتني بر توصيف اعمال پهلواني و مردانگي
و  )24:ص1374(صفا، » يا فردي باشد به نحوي كه شامل مظاهر مختلف زندگي آنان گردد

كادن در تعريف حماسه آن را متني روايي و بلند درباره رفتار جنگجويان و پهلوانان و 
سانه ، داستان عاميانه، تاريخ و آداب و رسوم و اعتقادات دانسته آميزه اي از اسطوره ، اف

(ر.ك:  است كه به تناسب، گاه به همه و گاه به برخي از آنها توجه نشان داده شده است
 . )Epic  :Guddon ،1948مدخل 

شود كه درآنها شرح قهرمانيها با عناصر  نيز به مجموعه آثاري گفته مي ادبيات عياري
بعضاً عاشقانه و بويژه با آداب جوانمردي و عمليات شبه پارتيزاني در آميخته عاميانه و 

 باشد و محور حركت ماجراهاي داستان براساس عمليات عياران پيش برود. 
كه مهمترين اثر حماسي فارسي است، كتاب منظومي است كه تاريخ  دورة  شاهنامه،

كند و دلاوريهاي پهلوانان اين  ن مياساطيري و بخشي از تاريخ شفاهي ايران قديم را بيا
دهد و در ضمن آن مباني اعتقادي و  مرز و بوم را در مقابل حملات متجاوزان شرح مي

دهد و در خلال آن چند ماجراي عاشقانه نيز  اخلاقي و رفتاري ايرانيان را توضيح مي
، آمده است. مطالب شاهنامه را به سه دوره اساطيري (كيومرث تا ظهور فريدون)

پهلواني (از قيام كاوه تا قتل رستم) و تاريخي (از قتل رستم تا انقراض ساسانيان )تقسيم 
 اند. كرده

است كه آن را از روي شاهنامه منثور  )411-329(سراينده شاهنامه ابوالقاسم فردوسي 
كه خود آنها، صورتهاي گردآوري شده و  -ابومنصوري و منابع منثور پيشين ديگر 

 فراهم آورده است و حدود هفتاد هزار بيت دارد.       -ات شفاهي پيشتر بودهمكتوبِ رواي
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هاي  ترين نمونه كه مهمترين اثر عياري فارسي است، يكي از كهن سمك عيار،
داستانيِ قهرماني و عياري است كه در پنج مجلد به تصحيح پرويز ناتل خانلري منتشر 

ن عبداالله كاتب الارجاني است كه بنا به شده است. اين كتاب تأليف فرامرز بن خداد ب
القاسم شيرازي تأليف كرده  اشاره خود وي، آن را از روي روايت شفاهي صدقه بن ابي

ه.ق و زمان كتابت تنها نسخه خطي موجودش،  585است. تاريخ تأليف آن احتمالاً 
. گفتني دوازده)، مقدمه:ص هفت تا 1385(الارجاني،  اواخر قرن هفتم يا اوايل قرن هشتم است

كه از روزگاران باستان بين ايرانيان به صورت شفاهي سينه  -است موضوع اين داستان
شرح دلاوريهاي سمك عيار و ياران اوست كه در خدمت  -شده است به سينه نقل مي

شاهزاده حلب است كه دلباخته دختر فغفور، پادشاه  خورشيدشاه هستند، خورشيدشاه،
 ت آوردن وي، ناگزير شده است با موانع سر راهش بجنگد. چين شده و براي به دس
داستان سمك عيار كه «است:  اي كه بر اين كتاب نوشته، آورده خانلري در مقدمه

قديمترين نمونه باقيمانده از داستانپردازي در زبان فارسي است از چند جهت اهميت 
اي گرانبهاست و  نهبسيار دارد: نخست از جهت عبارات و لغات و اصطلاحات كه گنجي

اگر كتابهاي تفسير و تاريخ را در نظر نگيريم، مفصلترين و بزرگترين متني است كه از 
قرنهاي ششم و هفتم در دست مانده است. ... فايده مهمتر اطلاعاتي است... كه دربارة 

توان آورد و از اين  اوضاع اجتماعي و فرهنگي ايران در قرن ششم و هفتم به دست مي
 (همان، ص هفده و هجده). » ايد از صد ديوان شعر به اين اندازه استفاده نتوان كردحيث ش

 . رابطه خاستگاه شاهنامه و سمك عيار1
اگر چه بررسي رابطه تأثير و تأثري آثار با يكديگر، مورد پسند گروه نخستين 

امتنيت پردازان بينامتنيت مانند كريستوا و بارت نيست، پژوهشگران نسل دوم بين نظريه
گويند و به نقد منابع  ژني و ريفاتر با صراحت از تأثيرات بينامتني سخن مي«مانند 

به اوج خود » ژرار ژنت«پردازند؛ اين موضوع بويژه در مفهوم ترامتنيت مورد نظر  مي
 ).35تا  32: ص1390(نامورمطلق، » رسد مي

هاي واحد به سوي بنابر اين در اينجا نيز بايد خط سيري كه از منابع و  آبشخور
شاهنامه و سمك عيار به پيش آمده است مورد بررسي قرارگيرد و سپس به روش 

نشان داده شودكه اين  -و نه تأثير و تأثري -بررسي تطبيقي (براساس مكتب امريكايي) 



 
امه

صلن
ف

 
اي

شه
ژوه

پ
دبي

ا
 

سال
12، 

اره
شم

50، 
تان

مس
ز

 
13

94
 ون حماسي و عيارينگاهي به مناسبات بينامتني مت                                                        

 

89
��

دو اثر اگرچه شخصيت مستقل دارد از نظر منابع و آبشخورها چه رابطة خويشاوندي 
دهد كه اشتراكات فراواني بين اين دو اثر هست و  واهد نشان ميبين آنها وجود دارد. ش

شود كه  مفاهيم كليدي و محوري مشابه و گاه يكسان و تكرار شونده در آنها ديده مي
حاكي از ارتباط دروني اين دو نوع ادبي در يك نظام كلي است. در ذيل براي نمونه به 

عيار به اختصار اشاره  و سمك بعضي از مهمترين شباهتهاي تبارشناسانه شاهنامه
 شود: مي

از ويژگيها و شباهتهاي شاهنامه و : الف) هر دو اثر به پيش از اسلام متعلق است
هاي كهن است كه به  سمك عيار در بررسيهاي تبارشناسي، بازگشتن اصل آنها به دوره

است.  شده و بعداً به قيد كتابت درآمده صورت روايتهاي شفاهي سينه به سينه نقل مي
نياز  درباره قدمت روايات شاهنامه، منابع پژوهشي فراواني هست كه ما را از تكرار بي

 نويسد:  كند. درباره سمك عيار نيز خانلري مي مي
گردد.  قدمت روايات اين اثر به پيش از دوران اشكاني و حتي پيشتر از آن باز مي

اند و هر  ينه به سينه منتقل كردهاند و س راويان در طول زمان آنها را از يكديگر آموخته
بار داستان به اقتضاي زمان و به حكم تحول اوضاع جامعه رنگي تازه به خود گرفته تا 
براي شنوندگان غريب و ناآشنا نباشد. قالب كلي داستان مانند تنه تناور درخت برجاي 

). 5: 1385(خانلري، مانده و شاخ و برگهاي آن غالباً دستخوش تغيير و تبديل شده است
عياري از زمانهاي بسيار دور حتي قبل از دوره ساسانيان در ايران رواج داشته، و حتي 
گفته شده است كه ميان ويژگيهاي عياران و ارزشهاي آيين مهري، مطابقتهايي همچون 
اصل ياريگري و اخوت و تأكيد بر رفاقت و دوستي وجود دارد كه احتمال پيوند اين 

كند. به باور دكتر خانلري سوگندهاي عياران در داستان سمك  يدو آيين را تقويت م
عيار از قبيل سوگند به يزدان دادار، سوگند به نور و نار، سوگند به زند و پازند، گواه 

 سابقه عياري در پيش از اسلام است ( همان).
كند آيين عياري پيش از اسلام در ايران رايج  شواهد ديگري نيز هست كه ثابت مي

اند كه دزديدن  ه است؛ از جمله در زند ونديداد، گروهي از مخالفان نظام كساني بودهبود
 ).1372(شكي، دانستند مي» كارنيك وثواب«؛ »كرُفه«از توانگران و بخشيدن به درويشان را 

كند كه اصل اين اثر اسلامي  شواهدي كه در داستان سمك عيار هست، ثابت مي
شود. شايد مهمترين دليل اين ادعا  از اسلام مربوط مينيست و احتمالاً به دوره قبل 
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يك از  حاكم نبودن روحيه ديني و اسلامي بر فضاي داستان است، در اين داستان هيچ
خورد. چگونگي  نامهاي اسلامي به عنوان نام شخص يا مكان خاصي به چشم نمي

ت ملوك سلطنت شاهان شبيه حكومتهاي پس از اسلام نيست. ساختار جامعه به صور
الطوايفي طرح شده است. هيچ اثري از اماكن ديني از قبيل مساجد و تكايا نيست. 
شرابخواري به صورت غير مذموم و رايج مطرح است. وجود سنتهاي غير اسلامي، از 
قبيل دفن ميت با تابوت، نبودن احكام اسلامي، جنگها، سوگندهاي رايج در داستان و 

هاي عياري به  دورانهاي قبل از  انگر اين است كه ريشهموارد بسيار ديگر در كتاب، نش
 گردد.   اسلام برمي

ريشه اين داستان [سمك عيار] را شايد در روزگاري بسيار «خانلري معتقد است: 
آيد كه اصل داستان در عصر زندگي پهلواني به وجود  كهن بايد جستجو كرد. به نظر مي

هاي رزم  و نو شده باشد. شباهت تام صحنهآمده و طي زمان، بارها تجديد حيات كرده 
آورد كه هر دو داستان سرنوشت  هاي شاهنامه اين گمان را به ذهن مي آن با صحنه

واحدي داشته و به يك گونه در طي زمان تحول يافته تا در مرحله آخرين به صورت 
 ). 5: ص1385(خانلري، »كتاب تثبيت شده و به دست ما رسيده است

ست وجود برخي از نامهاي كهن ايراني مثل خُردسب شيدو، خانلري معتقد ا
آورد كه با  ورد، مهرويه، زرند اين فكر را به ذهن مي سوار، سرخ هرمزكيل، شاهك، گيل

رسد و در حدود اواخر  داستاني سر و كار داريم كه تاريخ آن به گذشته بس دور مي
به » خورشيدشاه«ن نام ششم به صورتي تازه روايت شده است. او همچنين داد  سده

اي از  شود، نشانه اش همزمان با طلوع خورشيد در جهان ظاهر مي نوزادي كه چهره
بيند و اين قضيه را نزديك به داستان نامگذاري يكي از  سابقه پيش از اسلامي داستان مي

 ، مقدمه ص ده و يازده). 1،ج1385(الارجاني، داند نياكان منوچهر در بندهشن مي
خاستگاه هر دو اثر شرق ايران است. سمك عيار، : يران خاستگاه هر دو اثرب) شرق ا

داستاني است مربوط به شرق ايران و در ادامه همان سنت حماسي و به دست همان 
پردازان، روايتگران شرقي پديد آمده است. فراهم آوردن داستان، كار  گروه از قصه

كرده، و  اي عمومي پهن ميگويان مردمي است كه بساط خود را در مكانه قصه
اند نه اشراف و بزرگان و ثروتمندان؛ گرچه  مخاطبانشان نيز مردمان فرودست بوده

؛ الارجاني،  990: 2،ج1366(صفا،  اند برخي، مؤلف و راوي قصه را از مردم فارس دانسته
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لق به كند كه اصل اين روايت متع اما قراين متعدد ثابت مي : مقدمه/نه تا يازده)؛1، ج1385
شرق ايران يعني خراسان بزرگ بوده است. نام قهرمان داستان سمك است و نام راوي 

دانيم كه در آن ناحيه، كمي پيش  آن، صدقه بن ابي القاسم. ما از طريق تاريخ سيستان مي
است. هر كدام طرفدار يكي از  از اين، دو فرقه به نامهاي سمكي و صدقي وجود داشته

اند. اين شباهت عجيب هرگز  بوده) 275و 6: 1366اريخ سيستان، (تدو نواده عمروليث 
صورت  تواند تصادفي باشد ضمن اينكه داستان اين دو فرقه در سمك عيار به نمي

الارجاني، ماجراي سرخ علمان و سياه علمان و جنگ و اختلاف ميان آنها ذكر شده است(
 به بعد).     2،223: ج1385

اند كه در  اي بوده هاي سازمان يافته خراسان بزرگ، گروهعياران در شرق ايران و در 
توان دريافت كه در  مخالفت و اعتراض به خلافت مشهور بوده است. از قابوسنامه مي

شده، يك سازمان مهم و گسترده  قهستان در جنوب خراسان كه شامل سيستان هم مي
وضوع را تاريخ سيستان و اين م )243تا  64:ص1378(قابوسنامه، عياري وجود داشته است 

كند. حتي صاحب قابوسنامه، كه خود از اهالي شمال ايران بوده است، به  هم تأييد مي
هاي  كند كه اگر قومي سپاهي و عيارپيشگان را بيني، دوبيتي مطربان توصيه مي

 6:ص 1378(قابوسنامه، ماوراءالنهري گوي در حرب كردن و خون ريختن و ستودن عياران 
ز نكات قابل توجه ديگر اين است كه ردپاي طبقه دهقانان را، كه حافظان . ا)195تا 

توان ديد؛  اند در داستان سمك عيار نيز مي سنتهاي اصيل و روايات كهن گذشته بوده
ساز يكي از افراد همين طبقه بوده  چنانكه پدر سمك عيار، شرابدار و شراب

اينكه انتساب اين داستان را به خانلري نيز ضمن  ).194: ص1385، 1(الارجاني، جاست
پذيرد با استناد به دلايل  نواحي غربي و مركزي ايران يا جايي خارج از ايران نمي

مختلف از جمله وجه تسميه خورشيدشاه، قهرمان اصلي داستان كه با آنچه در بندهشن 
و  ): ص يازده1385، 1(الارجاني، جدر ذكر اعقاب منوچهر، پادشاه كياني آمده شبيه است

همچنين شيوه انشاي كتاب، كه اثباتگر تدوين اين روايت در خراسان است، معتقد است 
بايد اين روايت را مربوط به شرق ايران و به داستانگزاران و روايتگران اين منطقه و در 

 .(همان)امتداد همان سنت كهن به شمار آورد 
ان گفت كه راوي يا راويان تو به طور دقيق نمي: ج) تكيه هر دو اثر بر روايات شفاهي

فرامرز بن خداد بن عبداالله   توان به قطع و يقين واقعي اين دو اثر كيست. آيا مي
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الارجاني را، كه تأليف كتاب سمك عيار به او منسوب شده و در خلال داستان نيز چند 
 آفريننده واقعي -اما در هيچ جاي ديگر رد و اثري از او نيست -بار نام او آمده است 

بخش موضوعي است  او فقط الهام«سمك عيار دانست يا به قول خانم مارينا گَيار، آيا 
و يا آيا او داستان را از   اند و از آن بهره جسته كه شايد بعدها آن را گرفته و پرورانده

يك منبع، كه به سنت شفاهي رايج تعلق داشته گرفته است و يا فقط تدوين كننده 
آيد؟ در اين صورت  است، همچنانكه از نام و عنوانش بر ميداستان يعني كاتب آن 

(گيَار، » صدقه فرزند ابوالقاسم كه وجود او هم غير قابل وارسي و تحقيق است، كيست؟
نام ارجاني و صدقه در مجموع شش بار با عنوانهاي طالب، مصنف،  )4: ص1387

كننده  جمع، )130/ص3و ج92و75، ص1(ج، راوي)133و  105/ص3و ج75/ص1(جمؤلف
در كتاب سمك عيار آمده است اما اين به معني  )269/ ص3(جو استادكامل  )1/ص1(ج

 محرز بودن نقش آنان به عنوان مؤلف يا مؤلفان قطعي اثر نيست.
گردآوران و راويان شاهنامه منثور و كساني كه فردوسي در اثر گرانقدر خود از آنان 

نبع اساسي كار فردوسي، شاهنامه منثوري است نيز چنين سرنوشتي دارند. م نام برده
ه.ق پايان  346است كه تأليف آن به امر ابومنصور محمد بن عبدالرزاق آغاز شده و در 

يافته است. ماخ پير خراساني از هرات، يزدانداد پسر شاپور از سيستان، ماهوي خورشيد 
 )173وسي شناسي، صهاي فرد (رياحي، سرچشمهپسر بهرام از نيشابور، شادان برزين از طوس

آوري شاهنامه ابومنصوري را بر عهده  اي بودند كه وظيفه جمع چهار موبد سالخورده
داشتند و آنان علاوه بر منابع مكتوب به زبان پهلوي از روايات شفاهي هم كه به ياد 

(رياحي، اند كه منبع سرودن شاهنامه شده است  ، و كتابي آورده اند، بهره جسته داشته
1375 :60(. 

اويان اصلي و : رد) نقش گوسانها و دهقانان در زنده نگهداشتن و انتقال هر دو اثر
اند. مردم  ناقلان و نگاهبانان اصلي اين فرهنگ ارجمند بشري گوسانها و دهقانان  بوده

ها و حوادث زندگي خود را بر الواح نقش كنند در خاطر  پيش از اينكه تاريخ و قصه
كردند. بتدريج انتقال شفاهي  س براي يكديگر بازگو ميكردند و سپ خود ضبط مي

اساطير و روايات كهن در دست و انحصار گروهي خاص و ويژه درآمد كه آن را پيشه 
گرد كه در قلمروي زماني و مكاني  خود ساختند؛ داستانگزاران، نقالان و خنياگراني دوره

متوسط و پايين و نيز بزرگان و شدند. آنها، مردمان طبقات  ناميده مي» گوسان«اشكانيان 
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گرد  نمودند. گوسانهاي دوره حاكمان را با شعرها و آوازهاي خود سرگرم و مجذوب مي
پارتي نه تنها شاعر و نوازنده بلكه حاملان و راويان اخبار و داستانهاي كهن بودند و 

ها با رساني و ارتباط نواحي مختلف قلمروي پارت علاوه بر اين مهمترين وسيله اطلاع
. خانم مري بويس اعتقاد دارد كه )39و38: 1386(حسن آبادي، آمدند يكديگر به شمار مي

شده  آوري مي هاي باستاني و اساطير كهن از زبان همين خنياگران شنيده و جمع افسانه
گوسان، ارزشمندي شاهان و «كند كه  است. وي اين جمله را از متني مانوي نقل مي

و بر آن است كه نزد ساير ملتها نيز چنين اشخاصي » دارد آوازه ميقهرمانان باستان را پر
 . )20:ص1372(جيحوني،  اند وجود داشته

ها از طريق همين  در شرق ايران عمده مسير حركت و انتقال اساطير و حماسه
گوسانها و به صورت شفاهي بود. الگا ديويدسن اين سنت شفاهي را تنها شكل انتقال و 

(ر.ك:  رسد آميز به نظر مي داند كه البته قدري اغراق ها مي و حماسه استمرار اساطير
 ).67-87: ص1378ديويدسن، 

 –گوسان پارتي نقشي بسيار مهم و سازنده در حفظ و ابقاي سنت اساطيري 
ها، كه از دوره اشكاني  حماسي ايران برعهده داشت و سرانجام همين اساطير و حماسه

توان با بزرگان و  و بسياري از شخصيتهاي حماسي آن را مي هاي بسيار پذيرفته بود مايه
شخصيتهاي اشكاني و كوشاني منطبق دانست،  پس از اسلام به دست ابومنصور 
عبدالرزاق  و يارانش به شاهنامه منثور و از سوي فردوسي به شاهنامه منظوم بدل 

 گشت.
اي از  ل ملاحظهبراساس پژوهش صاحبنظراني مانند نولدكه و ماركوارت بخش قاب«

هاي  شاهنامه به تاريخ اشكاني برگزار شده است و مبناي اين بخش بدون شك چكامه
پهلوي بوده كه چه بسا تا زمان خود استاد توس همراه با چنگ گوسانها و خنياگران 

دوام شاهنامه «برخي صاحبنظران برآنند كه  ).128:ص1366(ملكي، شده است اجرا مي
لت ايران است و اين تأييد و استقبال در صورتي ممكن بوده حاصل استقبال عمومي م

است كه شاهنامه بر سنت مبتني باشد؛ يعني هماهنگ با قواعد اجراي نقالي. حتي 
توان ادعا كرد كه بقاي شاهنامه در قالب اجراهاي بيشمار نقالان، خود بهترين دليل  مي

. )81، ص1378(ديويدسن، » دهد است بر اينكه عصاره اين كتاب را شعر شفاهي تشكيل مي
قسمتي از داستانها بر مآخذ شفاهي «هاي حماسي ما نيز چنين وضعي دارد.  ديگر منظومه
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اند كه از روايات  مبتني است يا نويسندگان آنها از روايات شفاهي همچنان استفاده كرده
 ). 74:ص1363(صفا، » مكتوب

م داد و در وظايفش نيز تحولاتي گوسان پارتي در دوره ساساني به خنياگر تغيير نا
. باربد و ديگر )7:ص1366(اقبال، ايجاد گشت اما به هر حال از اهميتش كاسته نشد 

شد، گاه  خنياگران ساساني، شاعر هم بودند و در اشعار خود كه با موسيقي همراهي مي
اهدي بر نمودند. نامهاي برخي از الحان باقيمانده از اين دوره ش رواياتي كهن را نقل مي

اين مدعاست: آيين جمشيد، كين ايرج، نوروز كيقباد، سياوشان، كين سياوش و پيكرگرد 
گرد تا  آشكار و بديهي است كه اشعار نوازندگان دوره). 36:ص1366(كريستين سن، و ... 

نسلها پس از پيروزي عربها رواج داشته و اين سنت، يعني پيوستگي شعر و موسيقي، از 
ديويدسن بر آن است كه اين سنت سالها پس از مرگ فردوسي دوام  ميان نرفته است.

 ).209:ص1378(ديويدسن،داشته است
اند و خاصيت طبقاتي دهقانان  ظاهراً ناقلان اين روايات كهن بيشتر از دهقانان بوده«

است و به همين سبب فردوسي و حماسه سرايان ديگر  كرده نيز اين اصل را ايجاب مي
» دهند اقوال خويش همواره روايات منقول را به دهقان اسناد ميبراي اثبات صحت 

 ).342:ص1374(حاكمي، 
هاي  ها و سازه دركتاب سمك عيار، هم بنمايه: اين دو اثر نوع تعامل جامعه باه)

 -هاي اساطيري توان يافت و هم برساخته اساطيري و حماسي شبيه به شاهنامه را مي
ها و اضافاتي كه از ذوق و تخيل سرشار راويان  حماسي مردم ايران را وهم افزوده

سرچشمه گرفته است و به يقين از فضاي ايران بعد از اسلام و ديگر فرهنگهاي مجاور 
و حتي شايد از روايتهاي تركان كه تا آن زمان مدتها از تسلطشان بر اين مرز و بوم 

ها  مضامين  سهباشد. در سمك عيار نيز همچون ديگر حما گذشت، تأثير پذيرفته مي
 عاشقانه راه يافته است تا جذابيت آن براي شنوندگان عامي بيشتر باشد. 

پژوهشگران بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه اوضاع آشفته روزگار فردوسي، تسلط 
تركان و خوار شمردن آداب فرهيختگي و فرزانگي ايراني و زور گويي حاكمان نابخرد، 

رده بود كه آنان را براي نجات از اين خفقان،  تشنة چنان عرصه را بر مردم تنگ ك
شنيدن داستانهاي ايام خوش گذشته كرده بود تا بدين وسيله آبي بر آتش و التهاب خود 
بيفشانند و همين اقتضاي روزگار بود كه اسباب سرودن شاهنامه را فراهم كرد. در ايام 
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ادامه دارد. در اين زمان  تأليف كتاب سمك عيار نيز اوضاع روزگار فردوسي همچنان
نيز سرزمين ايران لگدكوب سم ستور بيگانگان است و مردم را به شنيدن داستانهاي 
پهلواني مشتاق كرده است؛ از اين رو شاهنامه در مدار توجهات همگان بويژه عامه مردم 

كنند و با  قرار دارد؛ مردمي كه حكومت غير خودي را با رگ و پوست خود حس مي
گو و هم  پردازند؛  بنابر اين هم قصه طوره و حماسه و داستان به مقابله با آن ميسلاح اس

شنوندگان او با نيت اعتراض به بيگانگان به شنيدن داستانهاي حماسي شاهنامه و سمك 
كند كه   سپارند. اين نكته را شواهد شعري كتاب تأييد مي در كنار يكديگر گوش دل مي

 است. بيشتر برگرفتة از شاهنامه 
تعامل اثر و صاحب اثر و گوينده و شنونده، سبب شده است هدف و محور هر دو 
اثر از شخص گذر كند و در يك مفهوم يا آرمان تجلي بيابد. هدف فردوسي در شاهنامه 
روايت داستان رستم  يا فلان پادشاه يا شخص خاص نيست . محور بنيادي و اصلي 

نگهداشتن آن است.  در سمك عيار نيز هدف و  شاهنامه فردوسي تاريخ ايران  و زنده
محور داستان، نقل داستان سمك يا خورشيد شاه و ذكر دلاوريهاي آنان نيست. بلكه 

 محور اصلي داستان جوانمردي است.

 . رابطه توليدي بينامتني2
اي نيست مگر اينكه از گفته  هيچ گفته«نويسد براساس نظرية بينامتنيت  نامور مطلق مي

برگرفته باشد و هيچ قولي نيست مگر اينكه خود نقل قول ديگري باشد. هيچ ديگري 
ها و  اي براي بازتاب نقشهاي ديگر باشد؛ ... گفته شود مگر اينكه آيينه نقشي خلق نمي

است كه موجب زايش   اي پيچيده قولها داراي رابطه و شبكه ها و قولها و نقل برگرفته
شود. در پرتوي چنين روابط تو در تويي  ر آنها ميمتنهاي نو و حضور متنهاي پيشين د

گردد.  است كه ميراث بشري از متني به متن ديگر و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي
 ).17: ص1390(نامورمطلق،» يك متن وارث تمام متنهاي پيش از خود است...به همين دليل 

ه و تاريخ را نيز حال اگر به اين توضيح، نظر باختين را هم بيفزاييم كه  جامع
، راه براي )131(همان، صنويسد  پندارد كه نويسنده در آنها و با آنها مي همچون متني مي

گردد كه به طور  مقايسه تطبيقي چگونگي توليد شاهنامه و سمك عيار هموارتر مي
موازي از آبشخورِ فرهنگ و جامعة واحد و در دورة زماني نسبتاً همسان، و گرايش 

است.  ولي از زاويه ديدي گوناگون و زباني نسبتاً متفاوت، تدوين شده شبيه به هم،
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بندي بينامتنيت كريستوايي را كه به دو بخش متن  گردد. در دنباله اگر تقسيم هموارتر مي
شود نيز بر آن بيفزاييم، افق ديد براي اين مقايسه  زايشي و متن پديداري تقسيم مي

 گردد. روشنتر مي
هاي فراواني كه از  داند كه تلاقي گفته فرايندي توليدگرايانه مي كريستوا، متن را 

سازد؛ بنابر اين اساساً سرشت متن، بينامتني  است، آن را مي شده  متون مختلف برگرفته
به بيان ديگر در نظر )؛ 131تا129(همان، صاست و از انحصار صرف مؤلف خارج است 
پسين خود را (با دگرگون كردن آن) باز  او بينامتنيت به اين معنا نيست كه متن، متن

كند، بلكه از ديدگاه او بينامتنيت توالي و جايگشت متنها و فرايندي نامعين  توليد مي
 ).138(همان، صبراي پويايي آنهاست 

به نظر او در فرايند توليد متن، دولاية زايشي(مخفي) و پديداري (آشكار) وجود 
ترين سطح فرايند متني قرار دارد و زيربناي  عميقترين و  متن زايشي در پايين«دارد. 

رود. درمقابل متن پديداري همان زباني است كه افراد از طريق  شمار مي زبان ارتباطي به
متن زايشي، خود را همچون «گويد  كريستوا مي». كنند آن با يكديگر ارتباط برقرار مي

] را با اصطلاح متن پديداري دهد كه ما آن [صورت زباني زيربنا براي زباني قرار مي
پردازي، متن زايشي را همانند متن  پس فرايند دلالت«دهد  و ادامه مي» ايم مشخص كرده

اي بسيار نزديك  ؛ بنابر اين متن زايشي به موضوع كوراي نشانه»گيرد پديداري دربر مي
 ).148و  147(همان، صشود  مي

ورا، عاملي است كه هر شخصي منظور كريستوا از ك«اي چيست؟  اما كوراي نشانه
 (همان، او كاملاً شكل بگيرد از آن برخوردار است پيش از اينكه چارچوب هويتي 

شود كه جهان، پيش از پيدايش در آن  كورا از نظر افلاطون به فضايي گفته مي ).145ص
شود كه  قرار گرفته و محافظت شده است. در مورد انسان نيز به زهدان مادر اطلاق مي

ن كاركرد را دارد. در كورا يك چيز هنوز شكل كامل خود را پيدا نكرده است، ولي هما
 ).144(همان، ص» هاي اولية چيزهايي كه خلق يا متولد خواهد شد در آن قرار دارد رگه

بينامتنيت در معناي كريستوايي آن بيشتر با متون زايشي ارتباط دارد در حالي كه 
پردازان اين مفهوم، بيشتر با متون پديداري مرتبط  هبينامتنيت در نظر نسل دوم نظري

 گردد.  مي
 هايي كه متن بر پاية  گونه كه بيان شد در بينامتنيت زايشي، زيرساختها و انديشه همان
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ها در متن، ساختاري واحد اما نمودهايي  شود. اين انديشه گيرد بررسي مي آنها شكل مي
 شود.  هاي مختلف از آنها ميمتفاوت دارد و همين امر موجب زايش صورت

عيار امانتداري، پاكدامني و عفت، نان دادن، وفاي به عهد، راستگويي و  در سمك
رود و سمت و  جويي از ويژگيهاي اساسي اخلاق عياري به شمار مي راستكرداري و نام

زدن،  روي، نقب دهد و توانايي در شب سوي هدفمندي داستانها و وقايع را شكل مي
ره، استفاده از بيهوشانه، سرعت و دقت در عمل، و كشيدن سريع خنجر يا تغيير چه

هاي كنشهاي اصلي قهرمانان است. در شاهنامه نيز پهلوانان راستين به اين  كارد از پايه
اصول پايبندند و اين عناصر با ساز و كاري كه متناسب با ساختار حماسه است در آن 

نظر اصلي و فرعي بودن جايگاه اين عناصر در كنند؛ به بيان ديگر از  نقش ايفا مي
 شود: داستانها با هم متفاوتند كه در ذيل به چند نمونه از آنها اشاره مي

از اولين اصول و قواعد جوانمردي و عياري، اين است كه عيار بايد : الف) راستگويي
 در همه وقت و همه جا راستي و درستي را پيش بگيرد و غير از راست نگويد

و شهرت و اعتبار اين صفت چنان است كه همواره  )181ص :44باب  ،1378 نصرالمعالي،(ع
شاه و  رود؛ براي مثال وقتي خاطور عيار نزد ارمن به منزله سند يا قول فصل به كار مي

پري را در شب زفافشان ربوده است،  كند كه خورشيد شاه و مه ملك فاش مي قزل
ر اين سخن راست است يا نه؟ خاطور گفت اي گفت اي خاطو«شاهزاده شادمان شد. 

يا سمك عيار در  )371، ص1(ج »شاهزاده، مردان دروغ نگويند خاصه در خدمت پادشاه
خدايگان را بقا باد، بدان « شود كه  مناسبت ديگري به فغفورشاه و مهران وزير يادآور مي

جا كه باشد در و آگاه باش كه در جهان هيچ به از راستي نيست و راست گفتن به هر 
الخصوص كه ما سخن گوييم الا راست  پيش خاص و عام، خاصه در پيش شاه، علي

و در ادامه تأكيد » نتوانيم گفتن كه نام ما به جوانمردي رفته است و ما خود جوانمردانيم
اي شاه يك نوبت گفتم كه هيچ به از راستي گفتن نيست كه از راستي همه «كند كه:  مي

. دوست و دشمن بر اين )64: ص1، ج1385(الارجاني، »د و رستگاري بودكارها راست گرد
 .)115(همان: صويژگي عياران اذعان دارند 

هاي تخلف ناپذير   در شاهنامه نيز راستي يكي از ويژگيهاي مهم انساني و شيوه
پهلواني است كه در ابيات بسياري بر آن تأكيد شده از جمله در پندنامه اردشير 
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فردوسي راستي را پايه و مايه   به تفصيل به آن اشاره شده است.به بعد)  491ب183ص7(ج
 انسان بودن دانسته است. 

ز تاري و كژي ببايد گريست سرمايه مردمي راستيست
 )490، بيت 38، ص6(ج                                                                  

ويژگيهاي متون عياري، پايبندي جدي عياران به  از ديگر: ب) پايبندي به سوگند
سوگند است. شخص عيار، كه در ابتدا با اجراي مراسم سوگند در شمار عياران جاي 

نگرد و هرگز نسبت به سوگند خود �گيرد به سوگند به عنوان امري مقدس مي مي
ورزد. سوگندهاي عياران شكلهاي گوناگون دارد كه مهمترين و �خيانت نمي

 ترين اين سوگندها همان سوگند آغازين شخص عيار است.  اساسي
در واقع سوگند عياري مهر و امضاي شخص عيار نسبت به مرام عياري است. در 

تواند دشمن را به دوست بدل كند. در اين اثر، سوگندها  مرام عياري يك سوگند مي
دشمن و  چنان راستين و قابل اطمينان است كه عياران به حكم سوگند براحتي به

؛ زيرا سوگند حكم صلحنامه دارد.  )164،ص 1(الارجاني، ج كنند كارگزاران آنها اعتماد مي
احترام به  «تر از خيانت به سپاه خودي است.  خيانت به سوگند بمراتب نابخشودني

سوگند در ميان عياران چنان اهميت داشته است كه اگر كسي نسبت به اين سوگند 
، ص 1344(باستاني پاريزي،  »رساندند ترين شكل به قتل مي به فجيعنمود، او را  خيانت مي

47.( 
در قسمتهاي گوناگوني از داستان سمك عيار با سوگند به عنوان عامل آشتي و  

ها ماجراي سمك و آتشك، خدمتكار قطران،  شويم. يكي از اين نمونه رو مي پيوند روبه
اين ماجرا، فاصله ميان  دشمني و برادري در).  164، 1(الارجاني، جپهلوان ارمنشاه است 

بين سمك و آتشك، تنها ذكر قسم است. در ادامه همين داستان سمك عيار به پاسبان 
 . )216،ص 1(الارجاني، جدهد دربار ارمنشاه نيز با يادكردن سوگند از جانب او زينهار مي

خود وفادار تعهد به سوگند از صفات جوانمردانه عياران است و كسي كه به سوگند 
نباشد، شايسته جوانمردي نيست. از ميان همه شخصيتهاي داستان سمك عيار تنها يك 

نمايد. اين شخص، كه طرمشه نام دارد،  نفر است كه به سوگند و عهد خود وفا نمي
موجودي دو جنسيتي است كه نه مردي به كمال دارد و نه زنانگي به اتمام. انتخاب 

شكن و خائن در سوگند از ظرافتهاي اين داستان  انچنين شخصيتي به عنوان پيم
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. البته به همين دليل سمك عيار، طرمشه را به بدترين شكلي )240و239، ص1(ج زيباست
 . )338تا  335(همان،  كند مجازات مي

در بسياري از ماجراهاي  در شاهنامه نيز اداي سوگند و وفاداري نسبت به آن
زماني كه پيران قصد دارد  ي دارد؛ از آن جمله:شاهنامه  نقش تعيين كننده و مهم

نمايد. ايمني پيران پس از  كيخسرو را به افراسياب معرفي كند از او طلب سوگند مي
سوگند افراسياب، نشانگر اين است كه سوگند در شاهنامه چون آثار عياري قابل اعتماد 

 ناپذير است. و شكست
ــه پيمــان مــرا شــاد كــن   نخســتين ب

د و بـه تخـت و كـلاه   فريدون بـه دا 
ز پيــران چــو بشــينيد افراســياب   
يكي سخت سـوگند شـاهانه خـورد   
ــد   ــان آفري ــن جه ــاو اي ــه دادار ك ب
كه نايد بـدين كـودك از مـن سـتم    
ــت   ــران و گف ــيد پي ــين را ببوس زم
ــنم    ــو ايم ــوگند ت ــد و س ــرين بن ب

 ج

 ج..ز ســوگند شــاهان يكــي يــاد كــن 

ــاه  ــتي را نگـ ــتي راسـ ــي داشـ همـ
وابســر مــرد جنگــي درآمــد ز خــ

بـــه روز ســـپيد و شـــب لاژورد   
ســـپهر و دد و دام و جـــان آفريـــد

ــز    ــم تي ــر زن ــرو ب ــز ب ــه هرگ دم ن
يـار و جفـت   كه اي دادگر شـاه بـي  

ــنم  ــان و تـ كنـــون يافـــت آرام جـ
 )2521تا2514ب  165-164ص3(ج

در داستان بيژن و منيژه، پس از اينكه بيژن در حريم زنانه كاخ افراسياب گرفتار مي 
خواهد در مقابل افراسياب جان او را باز خرد، گرسيوز نيز كه از  يشود از گرسيوز م

 كند: خونريزي بيژن بيمناك است به سوگندي پيمان خود را محكم مي
وفـــا كـــرد بـــا او بـــه ســـوگندها
ــرا   ــرد زو خنج ــدا ك ــان ج ــه پيم ب

 

ــدها      ــي پن ــدادش بس ــوبي ب ــه خ ب
ــدرا  ــه بنــد ان بــه خــوبي كشــيدش ب

 )298و297ب 25ص 5(ج            
در داستان هفت خوان اسفنديار، پس از اينكه همراهان اسفنديار دست به پند و اندرز  

خواهند كه از خطرها خود را بر حذر دارد، اسفنديار در اعتراض به آنها  برده و از او مي
 كند:  سوگندهاي آنها را يادآوري مي

كجا آن همه عهـد و سـوگند و بنـد   
 

 
 

بـــه يـــزدان و آن اختـــر ســـودمند
 )326ب 185، ص6(ج              
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طور است در بسياري از ماجراهاي ديگر شاهنامه ؛ مانند داستان دوازده رخ  همين
؛ سوگند مانع افشاي )2474تا2472ب 231ص  5(ج؛ سوگند چاكري )1142، ب150، ص5(ج

تا 1752، ب423، ص8( جداري با اعتقاد به سوگند  ؛ پيمان)209تا203، ب230، ص7(جراز 
، 140/ ص 915تا910، ب64، ص9(جماجراي نبردهاي خسروپرويز و بهرام چوبينه  ؛)1756

 .)2948و2947، ب183، ص9(ج؛  سوگند خسرو پرويز در مقابل گرديه)2207تا2205ب
به عقيده شغال پيل زور، استاد سمك، دو تكليف در ج) نان دادن و رازپوشيدن: 

حد جوانمردي از حد «ارند. صدر شرايط ضروري براي ادعاي نام جوانمردي قرار د
اند:  فزون است؛ اما آنچه فزونتر است هفتاد و دو طرف دارد و از آن دو را اختيار كرده

 ).44، ص1(ج» يكي نان دادن و دوم رازپوشيدن
اي نان دادن (يا نان رساندن) نماد سخاوت است كه موضوع اصلي  در چنين زمينه

مامي رفتار و كردار آنان را تعيين مورد توجه جوانمردان است و جهت و حدود ت
كند. اين امر مقتضي پناه دادن (زنهار دادن) است كه در غالب اوقات به معناي  مي

حمايت و حفاظت تام و تمام كسي است كه به قهرمان داستان متوسل شده است؛ زيرا 
در بسياري از اوضاع و احوال زنهار دادن عبارت است از پناه دادن به شخصي كه 

 ها بسياراست:  دش مايه يا حاوي خطر است. نمونهوجو
و  )84، ص1(جدهد شود و مهرويه او را پناه و زنهار مي سمك آنجا كه زخمي مي

 1(ج. و زينهار خواستن از ارغون )86، ص1(جكند زرند جراح كه سمك را معالجه مي
 ).494و  493، ص1(ج، يا زينهار دادن غور كوهي )139ص

بيند زرند جراح او را  ول جوانمردي است. سمك وقتي مينيز از اص حفظ اسرار
خواهد كه اسرار او  كند و از او مي شناخته است از ويژگي كتمان سر طبيبان استفاده  مي

  ).86، ص1(ج را نگه دارد
اين  رازداري در شاهنامه فردوسي نيز به عنوان امري مهم ذكر شده است؛ اما حوزه

جويان و  رازداري به وسعت داستان سمك عيار نيست. در شاهنامه، شكستن پيمان پناه
ها با  روزي است. يكي از اين نمونه توجه نكردن به زينهاري، عامل بدنامي و تيره

شكني، داستان سياوش است. شاهنامه از افراسياب به عنوان شاهي  عقوبت تلخ پيمان
اي نبرده است. شكستن پيمان  ات جوانمردانه بهرهبرد كه از صف قدرتمند نام مي
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زينهاردار از جانب چنين شخصيتي، امري قابل قبول است. افراسياب پهلوان نمايي 
 كند.  است كه در جاي جاي داستانها رفتارهاي غير جوانمردانه از او بروز مي

 هاي قتل سياوش، حكم ناجوانمردي افراسياب را صادر فردوسي با نمايش صحنه
كند. پيران با اينكه از پهلوانان توراني و معاون و مشاور افراسياب است بارها به  مي

 بدگويي اين ناجوانمردي افراسياب پرداخته است. 
شكني است. كيخسرو به عنوان  خواهانه ايرانيان تاوان سخت اين پيمان نبردهاي كين

 پـذيرد  اني را به خـود مـي  نمادي از جوانمردي در طول اين نبردها بارها پناهندگان تور
نمونه ديگري از زينهارداري پهلوانان جوانمرد ايرانـي  ). 2463تا2435، ب230تا229، ص5(ج

، 312، ص6(ج در شاهنامه پذيرفتن بهمـن و تربيـت و پـرورش او توسـط رسـتم اسـت      
دهي رستم به گرگين در ماجراي گم  ها، زينهارداري و امان از ديگر نمونه ).1519تا1517ب

خواهـد كـه    بيژن به فريب گرگين است كه پس از گرفتاري، گرگين از رستم مـي شدن 
يابي او از شاه گردد . رستم به شـرط پيـدا شـدن بيـژن و رهـايي يـافتن او        واسطه امان

 ). 867تا  856، ب59و  58، ص5(ج نمايد زينهارخواهي گرگين را از شاه قبول مي
انـد. آنـان بـراي     ي برآمده از دل جامعـه عياران مردمان ها: د) بردباري و تحمل  سختي

دهند. آنها به دلايل مختلفي از  برآوردن پيمان و عهد خود، فداكاريهاي بزرگي انجام مي
انـد بـا    شده قبيل امانتداري، رازداري، زينهارداري،... گاه سختيهاي بسياري را متحمل مي

هـاي   ي از شـيوه انـد. يك ـ  كشـيده  هاي خاص خود دست نمـي  اين حال از عقايد و شيوه
هاي خود خواسته بوده اسـت. آنـان بـراي افـزايش قـدرت       تمريني آنها انتخاب سختي

عياران از براي آنكـه اسـتواري و   «زدند. حتي  تحمل خود به تمرينهاي سختي دست مي
پايداري خود را در برابر رنج و ايذا نشان دهند، گـاه برخـي از اعضـاي بـدن خـود را      

به همـين دليـل اسـت كـه عيـاران در برابـر       )؛ 126، ص1356اصري، (اخلاق ن» اند بريده مي
داشتند؛ زيرا آنچه براي عيـار   ها و مصائب بزرگ نيز از عقايد خود دست برنمي شكنجه

اش از زندگي عادي و  اهميت داشت رسيدن به هدف بود. عيار براي دستيابي به خواسته
ي پرطاقت و بردبار است؛ با عيار در طول داستان، انسان شست.  سمك معمول دست مي

گيرد، هرگز از آرمان خود كه عياري و حفظ حكومت  اينكه بارها مورد شكنجه قرار مي
دارد. تحمل گرسنگي، تشـنگي، بيابـانگردي و    است، دست برنمي» خورشيدشاه«عادلانه 

 زندگي مخفيانه همه از ويژگيهاي زندگي سمك عيار و ديگر عياران داستانهاست. 



 
امه

صلن
ف

 
اي

شه
ژوه

پ
دبي

ا
 

سال
12، 

اره
شم

50، 
تان

مس
ز

 
13

94
 

  

102
��

هدفي فراتر از خواسته هاي شخصي دارند. نبردهاي پي در پي،  شاهنامه پهلوانان
فرسا نشان از  جدايي از خانواده، گذر از عواطف فرزندي، نبردهاي طولاني و طاقت

ويژگي بردباري ميان پهلوانان شاهنامه است. تحمل كاوه آهنگر، سختيهاي داستان 
هاي برجسته  سوگ سياوش از نمونهخوان رستم و هفتخوان اسفنديار، بردباري در  هفت

بردباري و صبوري پهلوانان شاهنامه است. در داستان كاوه آهنگر، كاوه نماينده انسانهاي 
زند. هفت  اي است كه با قدرت بسيار جوانمردي به انقلابي عظيم دست مي رنج ديده

ي فرساي زندگ خوانها (رستم و اسفنديار) در شاهنامه، نمايش مراحل سخت و طاقت
پهلوانان و قهرمانان است. نمونه ديگر بردباري در شاهنامه، داستان سياوش است. 

 سياوش براي دفاع از آرمانهاي خود به تحمل مصائب بسياري تن داده است. 
شجاعت و دوري از پريشاني و ترس، ويژگي جدانشدني عيار جوانمرد  شجاعت:ه) 

ك، قهرمان دلير داستان شنيده  است. در طول داستان سمك عيار بارها از زبان سم
. شخص )110، ص1، ج1369(الارجاني، » عياري به بددلي (ترسويي) نتوان كرد«شود كه  مي

رود و شجاعت  عيار، گاه براي انجام دادن مأموريت خود تا دل سپاه دشمن پيش مي
ها و بيابانها،  گردد. حضور عياران در بيراهه باعث افزايش اعتماد به نفس او مي

ويارويي آنها به تنهايي با دشمن، قدرت تغيير لباس و نفوذ به جمع دشمنان و...، بدون ر
 تواند باشد. �وجود شجاعت هرگز امكانپذير نمي

در جايي از داستان سمك عيار، سمك خود را در صف درباريان و سرهنگان جاي 
د آمده بودند سرخ ورد و صابر و صملا«رود:  وار به سراي ارمنشاه مي دهد و گستاخ مي

گفتند كه عجب مردي كه اين سمك است. دل و  كردند و با يكديگر مي و نظاره مي
زهره بدين عظيمي دارد كه در چنين جايگاه ايستاده است و شخصي چون مهران وزير 

كند. اين چنين  در پيش روي او نشسته و با وي برآمده است. خود اين انديشه نمي
 )294، ص1(همان، ج» كجا به دست آيد؟مردي با دل و زهره در جهان 

آور شاهنامه نيز هست. حضور دو جوانمرد  شجاعت، اساس كار پهلوانان نام
خواليگر در داستان ضحاك، داستانهاي مربوط به رستم  و  ديگر پهلوانان شاهنامه،  همه 

 مشق شجاعت است. 
ت. شخص اصل رعايت عفت از اصول مورد احترام عياران اس: و) عفت و پاكدلي

عيار در مقام جوانمرد واقعي، مدافع حريم خصوصي و اجتماعي مردم جامعه است، از 
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اين رو همچنان كه در زينهارداري و اداي امانت مورد قبول اجتماع است در حفظ 
  ).1320(ملك الشعراي بهار، ناموس مردم و عفت و پاكدلي نيز مثال زدني است

ف هستند كه مردم از همراهي و همجواري عياران چنان به صفت پاكي و عفت متص
آنها با خانواده و ناموس خود هراسي ندارند. عياران در داستان سمك عيار چنان به اين 

پيوندند. در  اند كه بدون برقراري پيوند ازدواج، حتي با نامزد خود نمي صفت آراسته
د از رابطه همين داستان، هرجا عيار داستان قصد برقراري ارتباط با زني را دار

سمك گفت: اي آتشك دلارام تو به گواهي يزدان «جويد.  خواهرخواندگي بهره مي
» خواهر من است، از بهر آنكه اگر دست من بر اندام وي آيد تو را گمان بد در دل نيايد

ها شواهد بسياري در اين داستان به چشم  . از اين نمونه)216، ص 1، ج1369(الارجاني،
 خورد.  مي

رعايت عفت و پاكدامني به عنوان اصل مهمي در شاهنامه نيز وجود دارد.  توجه به
شاهنامه به عنوان اثري كه به بررسي زندگي شاهان و پهلوانان پرداخته است داراي 

پوش است. در بسياري از موارد، قلم پاك و عفيف شاعر چنان  پردازشي عفيفانه و پرده
دامني داده است كه ذهن خواننده را از با هنرمندي به تصويرهاي عاشقانه رنگ پاك

دارد. نمونه اين نكته را در مضامين الحاقي ازدواج  انحراف به هر صحنه مبتذل باز مي
هاي رعايت  توان ملاحظه نمود. داستان سياوش از زيباترين نمونه رستم و تهمينه مي

. )329و328ب  25و ص288تا286، ب23، ص3(جعفت و پاكدامني يك شاهزاده، پهلوان است
 در پندنامه اردشير نيز به عفت سفارش شده است:

ــز  ــار چيـ ــر چـ ــد بـ دل آرام داريـ
ــداي   ــرم خ ــيم و آزرم و ش ــي ب يك
دگـــر داد دادن تـــن خـــويش را  

 

ــز   ــت ني ــوبي و سودمنديس ــزو خ ك
ــاي    ــاور و رهنم ــرا ي ــد ت ــه باش ك
ــويش را  ــن خـ ــتن دامـ ــه داشـ نگـ

 )492تا490، ب183، ص7(ج      
هايي كه به فراواني در شاهنامه و سمك عيار تكرار �نهاز صح هاي نبرد: ز) صحنه

ترين اين توصيفات،  شود، وصف جنگها و مبارزة پهلوانان است. از جالب توجه�مي
هاي جنگي ساختار زيربنايي كلي دارد كه با  شباهت فراوان آنها به يكديگر است. صحنه

توا در پديدار ظاهر اندك تفاوتي در رو ساختهاي گوناگون و متعدد يا به قول كريس
تر از آن، هنرمندي مصنفان و سخنپردازان آن است كه آنچنان به  شود و جالب توجه�مي
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اي از خواندن مكرر  كنند كه هيچ خواننده ها را وصف مي زيبايي و هنرمندي اين صحنه
 شود. آنها خسته نمي

جزئيات  شود و جز در هاي نبرد بارها و بارها تكرار مي چنانكه گفته شد، صحنه
آيد دو سپاه رو به  كه شيپور جنگ به صدا در مي اي با هم ندارد. همين تفاوت عمده

كشند. مؤلف(راوي) معمولاً شيوه استقرار قلب و  نهند و روياروي هم صف مي ميدان مي
گويد  كند، و مي جناحهاي چپ و راست را بيان، و  فرماندهان هر واحد را معرفي مي

در كجا مستقر شده است. آن گاه يك پهلوان را با ذكر نام وارد كه شاهزاده (يا شاه) 
كند. او يا تازه وارد داستان شده، و يا تا آن هنگام جايي مهم در داستان پيدا  ميدان مي

كرده است. به هر حال اين مرد مبارز به آساني شماري و گاه انبوهي از جنگاوران 
دهد تا نتيجه  افتد و اين امر امكان مي ختي ميآورد؛ اما گاهي نيز بس دشمن را از پا در مي

نبرد در وقتي كه پهلوان در رويارويي با حريفي هم شأن خود قرار گرفته است بسختي 
حدس زده شود و خواننده را نگران و ملتهب كند. معمولاً در رويارويي افراد هم شأن، 

آيد و  نان از پا  درميشود و يكي از آ نام هر دو مبارز به محض ورود به ميدان ذكر مي
يابد؛ گاهي نيز هنگامي كه هر دو مبارز، كه بسيار رزم آزموده و  آن صحنه پايان مي

پس از يك  -مثل شخصيتهاي مهم كه براي ادامه داستان هم سودمندند -پرهنر هستند
شوند. اينان در ضمن آن رزم آزمايي از  كننده از هم جدا مي رويارويي طولاني و خسته

شوند  رو مي حي كه دارند، استفاده مي كنند و سرانجام با دست خالي با هم روبههر سلا
اينكه يكي بر ديگري فائق آيد. در اين احوال، در وقتي كه يكي از  گيرند بي و كشتي مي

مبارزان دچار مشكل شده و يا در ضمن مبارزه به صفوف خود نزديك شده، ممكن 
بيايد و به او كمك كند. اگر نبرد پايان داشته است كه بخشي از سپاه خودي به ميدان 

برد و شيپور  باشد كسي كه پيروز شده است، حريف شكست خورده را با خود مي
 آيد.  استراحت به صدا در مي

تفاوت داستانهاي عياري با داستانهاي حماسي در صحنه هاي نبرد در اين است كه 
هاي تك به  ن نبرد و در مبارزهدر داستانهاي حماسي سرنوشت جنگ معمولاً در ميدا

آوران تعيين مي شود؛ ولي در داستانهاي عياري، روشهاي عياري و جنگهاي  تك نام
پارتيزاني، سرنوشت جنگ را معين مي كند و حتي گاهي با ورود عيار به ميدان مبارزه 
تك به تك با سپر كاغذي و ابزار جنگي نامتعارف اساساً پهلوان مقابل و جنگ كلاسيك 
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گيرد و با روشهايي كه خاص عياران است و بيشتر بر هوش و درايت  را به سخره مي
كند. اگر چه  خلاقانه يا روشهاي غير پهلوانانه مبتني است، دشمن را مغلوب يا تحقير مي

هم در داستانهاي عياري شيوه جنگ داستانهاي حماسي وجود دارد و هم در داستانهاي 
 ديده مي شود. هاي عياري  حماسي، كمتر شيوه

شود. نوعي حمله شبانه ناگهاني   بيشتر كارهاي عياري در شب انجام ميح) شبروي: 
گيرد، فقط  يا شبيخون هم كه غالباً به وسيله گروهي اندك و نه سپاهي بزرگ انجام مي

دهد،  دهد؛ اما كارهاي ديگر، مثل نبردهايي كه در ميدان جنگ روي مي ، روي مي شب
شود، صرف نظر از هر ساعت  افتد. نبردهايي كه در روز آغاز مي تفاق ميغالباً در روز ا

شود. رسيدن به اردو پس  كه باشد به طور طبيعي و قراردادي با رسيدن شب متوقف مي
اي كه بايد طي شود در ضمن شب يا در  از يك اقدام شبانه و بازگشت برحسب فاصله

يدن از جنگ پيش از كارهاي شود. همچنين استراحت و دست كش سحرگاه آغاز مي
گيري در دربار،  حساس شبانه و بويژه اگر جنگ متوقف شده باشد براي گفتگو، تصميم

نوشتن نامه، جست و جوي همدست، درخواست مهلت و مانند اينها همه شب انجام 
 شود.  مي

هاي مخفيانه خود را دارند و سمك بسياري از  عياران در شب فرصت اجراي نقشه
، اقدام )52/ص1(جرساند؛ مانند دزديدن دايه جادو خود را شب به انجام مي هاي نقشه

و... .  )376/ ص 1(جپري از دربار شاه روم  ، ربودن مه)55-56/ص1(جروز براي آزادي فرخ
هايي  گيرد، گاهي نمونه در شاهنامه نيز اگرچه اساس ماجراها و جنگها روز صورت مي

شود، شبروي در شاهنامه نيز  ة عياران ديده مياز شبيخون يا عمليات شبانه به شيو
اي براي اجراي بهتر عمليات پهلوانانه و نقشه هاي مدبرانه قهرمانهاست.  وسيله

گريزيها بارزترين شكلهاي شبروي در شاهنامه است. نبرد ميان منوچهر  شبيخونها و شب
حرمسراي شبروي زال به )؛ 743و 742و  735و 734، ب 123، ص1(جشاه و سلم و تور

، ب 172، ص4(ج شبيخون سپاه ايران و توران ؛)538تا 536، ب 171، ص1(ج مهراب كابلي
 از آن جمله است. / ...) 898و  897

كمندافكندن از لوازم كار عياران است و  :ط) كمندافكندن، نقب بريدن و ناوك اندازي
روند و  راي شاه ميعيار بايد در اين كار استاد باشد. يك جا سمك با آتشك، شبانه به س

شود. سمك كمند را از او  خواهد كه كمند بيندازد و او موفق نمي سمك از آتشك مي
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. يكي از اصول كمند انداختن اين )215/ 1: ج1385( الارجاني، اندازد  گيرد و خودش مي مي
است كه هنگامي كه به بالاي بام رسيد، كمند را بردارد؛ مبادا دشمن نيز از آن استفاده 

روند.  دخت مي اي از داستان روزافزون با سمك براي نجات آبان ند. در صحنهك
كند كمند را بردارد كه  روند و روز افزون فراموش مي اندازد و بالا مي روزافزون كمند مي

آهي بكرد و گفت: روزافزون هنوز ناتمام است. كسي كمند به «شود:  سمك متوجه مي
  )128/ ص2(ج» ه؟جاي رها كند؟ خاصه در چنين جايگا

زدن است.  عيار از زير زمين به خانه و كاخ و  هاي عياران نقب يكي ديگر از حيله
ربوده است. كانون، عيار شهر ماچين به  آمده و مال را با خود حريف مي قلعه در مي

همراه استادش خاطور، كه در عياري و نقم بريدن كاردان است، مأمور دزديدن 
شود. آنان پس از شناسايي چادر خورشيدشاه، جاي مناسب  يپري م خورشيدشاه و مه

اند، خورشيد  شوند و از همانجا كه نقم زده كنند و مشغول مي براي نقم زدن را پيدا مي
 ).370، ص1(جبرند دزدند و با خود مي پري را مي شاه و مه

اگرچه جنگجويي وسپاهيگري كار عياران نيست، عيار بايد در ميدانداري عاجز  
است. » اندازي ناوك«باشد و آن هنگام كه لازم است درنماند. از جمله فنون عياري ن
شود از آلات جنگ آشكارا و ميداني نيست  ناوك، كه گاهي از آن به جوالدوز تعبير مي«

 ).83:ص1385(خانلري، »شود بلكه از نهانگاه و به طور مخفي به سوي دشمن افكنده مي
روند، روزافزون كه استاد  دخت مي اي رهايي آبانهنگامي كه سمك و روزافزون بر

 ). 128/ ص2(جآوررد  مي  اندازي است عادان(والي شهر) را با ناوك از پاي در ناوك
شود ولي از نطر اهميت و بسامد �اين نوع عمليات در داستانهاي شاهنامه نيز ديده مي

عياري ميزبان است و  با داستانهاي عياري قابل مقايسه نيست؛ زيرا اين عنصر در متون
در متون حماسي ميهمان. بنابر گفته فردوسي، آموزش كمند جزء برنامه تعليم و تربيت 
ايرانيان قرار داشته است. رستم براي تربيت پهلواني سياوش او را براي آموزش به 

 زابلستان مي برد :
ــتان   ــه زابلسـ ــردش بـ ــتن ببـ تهمـ
ــد  ــان و كمن ــر وو كم ــواري و تي س

 

ــاخت   ــتنگهش س ــتان نشس در گلس
عنان و ركيب و چه و چون و چنـد 

 )80و 79، ب11و10، ص3(ج       
 مكرو حيله و پنهانكاري ويژگيهايي است كه تقريباً ناخودآگاه، وقتيي) مكر و حيله: 
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شود كه هنگام عمليات عياري است؛ خواه به وسيله دوست و خواه به وسيله  ظاهر مي
 دشمن:

ود كه در زمينه مكر و حيلت و تلبيس (رنگ ش خاطور همچون كسي توصيف مي -
كانون استادي به غايت كمال داشت «عوض كردن)، كارداني به كمال رسيده است: 

 ).344،ص1(ج» در عياري و نقم بريدن و مكر و حيلت و تلبيس كاردان؛ نام او خاطور
ردي عيار كند كه م او هيچ كار به روز نمي«گويد:  كافر درباره سمك به ماهانه مي سرخ -

» كند آيد، پنهان كارها مي و مكار است. به حيلت مردان را بسته كند. در برابر نمي
 ).617، ص1(ج

در ميان ايشان «نويسد:  اي به دبورِ ديوگير دربارة سمك مي شاه در نامه همچنين ارمن -
 ).635، ص1(ج »مردي هست عيارپيشه، درد، مكار كه از شهر چين برخاسته است

كافر در  عيار... به حيلت و مكر و عياري سپاه ابر را با سرخ سمك«كند كه:  مي و تأكيد -
 ).636، ص1(ج»بند آورد

تواند تحقيرآميز و منفي تصور شود؛ اما در عمل و در  مكر اصطلاحي است كه مي
ادبيات عياري مترادف زرنگي و مهارت است و چيزي جز يك وسيله نيست؛ نيرنگي 

شوند در خور تحسين است، ولي از نظر  مند مي كه از آن بهرهاست كه در نظر كساني 
بازي براي رسيدن به هدف است. مكر غالباً عبارت است از  قربانيان آن، نادرستي و حقه

گونه كه حالتي پيش آيد كه  هاي پيچيده براي دستيابي به هدف بدان طرح و تدوين نقشه
خبري به  در حالي كه دشمن در بي شخص (عيار) اختيار اوضاع را در دست داشته باشد

برد. مكر عبارت است از اينكه شخص همواره در كمين هر خبر و اطلاع باشد تا  سر مي
(مثل آزاد  اي رفتار كند كه طرحهاي احتمالي طرف مقابل را خنثي كند بتواند به شيوه

. گاهي يك مكر، اگر خوب )197/ص1(ج پري از چنگ مقوقر به دست سمك شدن مه
انگيزد؛ اما به هر حال در همه  و اجرا شده باشد، ستايش دشمن را هم بر ميطرح 

 حالات مكر از لحاظ عيار بايد از دورويي عاري باشد. 
اساساً به كار بردن مكر و تدبير از لوازم نبردهاست؛ اما در داستانهاي عياري محور 

زورآزماييهاي  چرخد حال اينكه در متون حماسي اساس كار بر�حوادث بر گرد آن مي
 فردي است.

  تلبيس(تغيير قيافه) يكي از موارد اجراي مكر و ابزار عياريهنر : يا) تغيير لباس و چهره
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آيند تا كسي آنها را نشناسد و به اين وسيله  است. عياران هر بار به شكلي و لباسي درمي
و گاه با  دهند. آنها گاه به كمك رنگ و ابزار تغيير چهره مقصود خود را انجام مي

تراشيدن موي سر و صورت به طراحي و تغيير چهره خود مي پرداختند به صورتي كه 
ديگران قادر به شناسايي چهره آنها نبودند. عياران با اين اقدام به ميان دشمنان مي رفتند 

هاي  اي در اجراي نقشه العاده كردند. بويژه سمك مهارت فوق و نقشه خود را عملي مي
هاي متفاوت) و توانايي بسيار در تهية لباس مناسب براي هر نقش  افهمختلف (با قي

؛ و وقتي كه به رزميار )224-1/222(ج دهد دارد. او در قيافه يك زن، بهزاد را فريب مي
 كند كه در جشن از پا درآمده است خورد، نقش مست لايعقلي را بازي مي برمي

 شود آورد و وارد دربار مي شاه درمي من. خود را به صورت فرمانده نگهبانان ار)1/225(ج
 ... .) 1/387(ج يابد يار راه مي ؛ و در قيافه ساقي نزد فلك)1/276(ج

رود:  تر است بيشتر به كار مي از انواع ديگر عملي   برخي از انواع تغيير قيافه چون
ند پياله دهد تا وقتي قرباني با نوشيدن چ مثلاً تغيير قيافه دادن به صورت ساقي امكان مي

شود، عيار وارد خيمه يا اقامتگاه او شود و هر چه بيشتر به او نزديك  خود مي از خود بي
قيمت دست يافت. در اين وضعيت  توان به اطلاعات مهم و ذي گردد؛ زيرا از اين راه مي

تواند  عيار به نوشيدني قرباني دسترسي دارد و در صورت لزوم براي خنثي كردن او مي
يهوشي نيز استفاده كند. نمونه اين امر روزافزون است كه خود را به صورت از داروي ب

گاه  كند، آن آورد و درباره زندانيان خودي اطلاعاتي كسب مي مي شاگرد صعدون آبدار در
. اين كار )1/465( جآيد ربايد و بيرون مي شاه انگشتري و كمربند شاه را مي از چادر ارمن

شود؛  قيافه و همزمان با آن، تغيير شخصيت دادن، ممكن ميدر نتيجه داشتن هنر تغيير 
زيرا تغيير قيافه و لباس براي متقاعد كردن حريف كافي نيست، بلكه آشنايي كامل به 

ها و عادات و آداب رايج در آن پيشه نيز ضرورت دارد و نيز شخص  رفتارها و شيوه
را بقبولاند تا طرف مقابل او بايد بتواند با به كار بردن اصطلاحات مناسب، هويت خود 

كند بگيرد كه اين خود هنر زبان آوري عيار را  را به عوض همان كس كه عيار ادعا مي
مشاهده  97و  96هاي  دهد. يك نمونه ناموفق تغيير قيافه در ج سوم صفحه نشان مي

شاه متوجه مي شود كه  شود: چاراسب، پس از بازجويي از دو تن از پهلوانان طوطي مي
اند؛ زيرا هيچ اطلاع درستي از پيشة بازرگاني  نان به دروغ خود را بازرگان معرفي كردهآ

 نداشتند.
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شدند بازرگاني  ها يا هويتهايي كه عياران غالباً به آن متوسل مي درواقع يكي از پيشه
بود؛ زيرا بازرگاني هرگونه جا به جايي و رفت و آمد ميان شهرها و كشورها را توجيه 

حتي در زمان جنگ، با توجه به اهميت موضوع تأمين آذوقه هنگامي كه سپاه كرد؛  مي
گرفت.  كرد يا سپاه دشمن شهري را در محاصره مي خودي به مقصد جايي حركت مي

ضرورت تأمين آذوقه دژهاي دورافتاده به كارگيري همين حيله را براي راه يافتن به 
ت؛ چنانكه كانون براي رخنه به دره ساخ هاي تسخيرناپذير، ممكن مي درون آن جايگاه

و سمك نيز براي راه يافتن به  )1/227(ج زند ارغون بغرايي خود را تاجر شراب جا مي
 شود اردويي كه دره غوركوهي را محاصره كرده است به همين حيله متوسل مي

 ).551-1/549(ج
 ها ويك شخصيت يا نقش ديگر عيار، جاسوسي است كه لازمة آن تداوم رفت و آمد

كند؛ چنانكه سمك  شكيبايي در خودداري از گفتار و توداري و كم سخني را توجيه مي
شاه  زند كه از جاسوسان ارمن پس از بيرون آمدن از دره غوركوهي، خود را لمَك جا مي

/ 1(جكند كه اَزل است؛ جاسوسي ديگر از دستگاه ارمن شاه ابر ادعا مي است و نزد سياه
 ).619ص

عياران در ميان پهلوانان و قهرمانان شاهنامه نيز وجود داشته است. پنهان اين شيوه  
نمودن نام: رستم نام خود را از شاه مازندران پنهان، و خود را چون چاكري براي رستم 

؛ پوشيد لباس مبدل: رستم در حمله سهراب )732تا726، ب 115، ص2(جمعرفي مي كند 
، 2(جو سركشي به سپاه او لباس مبدل مي پوشد به ايران زمين به نيت شناسايي سهراب 

؛ ناشناس رفتن رستم براي نجات بيژن: رستم براي تجات بيژن )484و483، ب208ص 
 876، ب 60، ص5(جرود  تغيير قيافه مي دهد و در لباس بازرگانان به دربار افراسياب مي

 و 3097ب ،203، ص3(جناشناس رفتن گيو به توران براي شناسايي كيخسرو  ؛)878تا
: 193، ص6(ج؛ تغييرلباس و بازرگان نمايي اسفنديار در نجات بخشيدن خواهرانش )3098

 ؛ و ... . )473-478و ب  461-460ب
زدن يا به تعبير ديگر سخنداني و  هنر خوب حرف: آوري يب) سخنداني و زبان

وقعيتي كار دهد تا در هر م آوري نيز از جمله ويژگيهايي است كه به عيار امكان مي زبان
بايد بتوان بدون توهين به  خود را انجام دهد و از هر مهلكه جان سالم به در ببرد.

اينكه پرده از كارهاي  قدرتمندان، واقعيت را محترم داشت؛ بايد راست و درست ماند بي
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شناسي گزارده شود؛ بايد  شخصي آدمي برداشته شود؛ بايد پيامها با ذوق صائب و موقع
ي و رسول خويشتندار و هوشيار بود و در هر موقعيت زبان خاص و در مقام ايلچ

مناسب آن را به كار برد؛ بايد بتوان در ديگران نفوذ كرد؛ تحت تأثيرشان قرار داد؛ 
نظمي و آشفتگي درميانشان پديد آورد و از آرمان خود يا آرمان  متقاعدشان كرد؛ بي

شاه در باره سمك عيار در  ه ارمنشخص ديگر دفاع كرد. مهران وزير در ضمن هشدار ب
آور و سخنگوي و  نداني كه چه جلد و با دانش است، و زبان«گويد:  اين زمينه مي

 ).238، ص1(ج »رو و عيار شب
تواند در  براي عيار ضروري است كه از تمامي دانستنيها و اطلاعاتي كه يك انسان مي

ي بتواند آنها را به سود طول زندگي به دست آورد، آگاهي داشته باشد و با زيرك
فعاليتهاي خود به كار ببرد؛ از جمله آنها تسلط به انواع فنون نگارش است. كانون به 

پري را فريب مي دهد و به بند  نويسد، مه كمك پيامي كه به سبك و شيوه فغفور مي
، پري كانون دبيري نيك دانستي... و نامه نوشت از زبان فغفور به دختر وي، مه«كشد:  مي

هنري كه سمك نيز به اين هنر تسلط  ).271، ص1(ج »به خط خوب و عبارتي پسنديده
نمايد و آفرين همگان را  كامل دارد و همين او را در چشم يارانش بزرگ و گرامي  مي

اين ويژگي بخصوص از جهت غلبه بر حريف از طريق  ).358، ص1(جانگيزد برمي
ي بسيار پررنگتر از آثار حماسي است و آوري در داستانهاي عيار ن سخنداني و زبا

زدن يا غلبه بر حريف بيشتر استفاده  عياران نسبت به پهلوانان از اين حربه براي گول
 رود.  كنند و بواقع يكي از عناصر ويژه متون عياري به شمار مي مي

منظور، خوابهاي اخبار دهنده است كه شخصيت داستان را در : يج) خواب و رؤيا
كند؛ اطلاعاتي كه آگاهي از آنها  ا از امور پنهان يا امور غير قابل احتراز آگاه ميه بزنگاه

 توان به دو دسته تقسيم كرد: جز از راه خواب ناممكن است. خوابها و رؤياها  را مي
دهد؛ مثلاً خورشيدشاه  دسته اول خوابهاي اخباري كه خبري را پيشاپيش اطلاع مي

روز ترديدي  كند، فرخ روز نقل مي د و چون آن را براي فرخبين روز مي خوابي درباره فرخ
اش با سرنوشت محتوم خود كه مرگ است به ذهن راه  نسبت به پيام آن خواب و رابطه

شاه پس  شود او در پايان مبارزه با پهلوانان ارمن دهد و در عالم بيداري نيز چنين مي نمي
، 1(جبازد  دست قزل ملك جان مي شود و به از جنگي طولاني و خسته كننده اسير مي

. برداشتن دستار از سر آدمي به وسيله موجودي كه از آسمان آمده در علم )607 -600ص
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تعبير رؤيا نشانه مرگ حتمي است و يا غوركوهي، آبان دخت را در ته يك چاه به بند 
وع او الوق اش خبر از نجات قريب بيند كه دايه دخت در آنجا خواب مي كشيده است. آبان

دهد (و در واقع سمك در شرف كارهايي براي نجات اوست) و در همان احوال  مي
شود: او با يك پادشاه  يابد) به او خبر داده مي اش هم (كه بعداً تحقق مي سرنوشت آينده

 ).86، ص2(جازدواج خواهد كرد و فرزندشان بر جمله عالم فرمان دهد 
هاي بسيار سخت، كه  كه در لحظه دسته دوم خوابهاي ارشادي يا هشداري است

الوقوعي  حلهايي را اعلام يا فرد را از خطر قريب كند، راه اوضاع  بدون مفر جلوه مي
 كند.  آگاه مي
وسيله پدرش از هشدار نزديك بودن دشمن  روز در حالي كه در خواب است به فرخ

با خنجر برهنه در  بيند كه شكن را مي شود، سندان آگاه مي گردد و چون ناگهان بيدار مي
 271/ ص 3(جكند بالاي سرش ايستاده است. او در آخرين لحظه، خطر را از خود دور مي

 ).272و 
ها نقش مهم و  گيري قصه در داستانهاي شاهنامه، رؤيا و گزارش رؤيا در شكل

بسزايي دارد. بسياري از شخصيتهاي برجسته شاهنامه حداقل يك بار در خواب، 
اند.  در شاهنامه، افراد در موقعيتهاي حساس خواب مي  ز وقوع ديدهرويدادي را پيش ا

است و  كند. برخي از خوابهاي شاهنامه، ساده بينند و آنها را نگران يا آسوده خاطر مي
بيننده خواب، تعبير آن را حدس مي زند ولي برخي از آنها به معبر نياز دارد و در برخي 

خوابهاي شاهنامه به داستانهاي نماديني « آيد.  ا برنميموارد ، هر كسي از عهده تعبير آنه
كنند. البته در  ماندكه خوابگزاران با كشف راز و رمزهاشان، آنها را گزارش مي مي

ميانجيگري نمادها  پرده و بي شاهنامه گاه گاه واقعيتي كه در بيداري رخ خواهد نمود، بي
 ).980: 1367(سرامي، » به خواب قهرمان مي آيد

برخي از خوابهاي شاهنامه، نوعي پيشگويي و آگاهي از غيب نيز ديده مي شود؛ در 
؛ خوابي كه به بعد)) 712، ب 48/ ص3(جبيند  مانند خوابي كه افراسياب درباره سياوش مي

 به بعد). 42، ب 54و  53، ص1(جشود ضحاك مي بيند و با آن از آينده خود باخبر مي
واب به برخي از پهلوانان شاهنامه الهام شده بعضي وقايع و اتفاقات آينده در خ

 94، ب 141، ص1(جفرزندش زال را در البرزكوه به خواب مي بينداست. سام زنده بودن 
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خواهي خون سياوش  پيران وزير افراسياب تولد كيخسرو فرزند سياوش و كينبه بعد)؛ 
 به بعد). 2425، ب 158/ ص3(فردوسي، جرا به خواب مي بيند

فهماند كه  اي است كه به مخاطب مي طالع يا زايچه وسيله: ني و پيشگوييبي يد)طالع
دهد. طالع،  داستان چه تحولاتي خواهد يافت و در عمل نيز هرگز خلاف آن روي نمي

و البته امتيازي است كه فقط بزرگان از آن  –شود  كه هنگام تولد مشخص و تعيين مي
نوشت خواهد پيمود ( به اراده و خطوط اصلي مسيري را كه سر -برخوردار هستند

دهد. طالع خورشيدشاه، كه هنگام  دلخواه راوي كه گويي خود به آن باور دارد) نشان مي
سازد كه در مورد  شود، آشكار مي پري فاش مي بيمار شدن او پس از نخستين ديدار مه
چند  پري در پيش دارد، بايد خوشبين بود؛ هر نتيجه پيكاري كه در راه رسيدن به مه

 ).21، ص1(ج صدها مانع و حوادث خوش و ناخوش در پيش رو دارد
كند با توجه به اطلاع از نتيجه كار از  بيني به مخاطب كمك مي اعتقاد و باور به طالع

شود كه اين بحرانها  نگراني خود بكاهد ولي در عين حال كنجكاوي او تحريك مي
و مخاطبان قابل تحمل و در عين  چگونه حل مي شود و اين داستان را براي خواننده

 كند. حال جذاب مي
روز كه  شود. ... فرخ پاسخ جست و جو مي ها پاسخ سؤالهاي بي همچنين در ستاره

رود تا به كمك  دخت است هر روز نزد عدنان مزير مي نگران احوال سمك و مردان
 ). 443ص ،4(ج ستارگان از آنچه بر سرشان آمده است و از جايي كه هستند آگاه شود

اعتقاد به سعد و نحسي زمان و مناسب بودن اوقات خاصي براي اجراي كاري 
شناسان  اي از مردم  هنگام شروع كارهاي مهم به سراغ ستاره شود تا پاره معين، سبب مي

شود، پيش  شاه براي گفتگو نزد صيحانه جادو گسيل مي بروند. اكبار، كه از طرف ارمن
تي اختيار كن تا بدين كار بروم. شهران كند كه : ساع ير ميروي به شهران وز«از حركت 

وزير اسطرلاب به دست گرفت و جلوي آفتاب آمد و ارتفاعش را به دست آورد و 
بيرون آمدن آفتاب را تعيين كرد هفت ستاره آسمان را به سختي آشفته ديد. پس آمد و 

 و بعد ). 250، ص 2(ج »اند به شاه گفت: ستارگان آشفته
 است. با حماسه پرداخت شگردهاي از يكي اخترشناسان سخنان از ه گيريبهر«
 است، آمده شمار به ناستوده كاري ايران، اساطيري انديشة در راز سپهر پژوهش اينكه
 بيني، پيش اصولاً .اند يازيده دست كار اين استيصال به سر از حماسه قهرمانان جا همه
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 بيني پيش آن، انواع از ميان و است سيحما داستانهاي گشايي گره در عام شگردي
 نيز را جزييات رويدادها معمولاً و بوده برخوردار بيشتري دقت از همواره اخترشناسان

گرفتن  شكل در اخترشناسان بيني پيش اهميت نماياندن براي .است گرفته برمي در
 ربارد در زمين ايران شاهان همة كه شويم مي يادآور ايران ملي حماسة رويدادهاي

اند و اين سنت بعد از اسلام نيز رايج  گمارده را به كار مي اخترشناساني خويش
 ).551و 550: 1383(سرامي، » است بوده

 بيني پيش شاهنامه، در اخترشناسان هاي بيني پيش ترين تفصيلي و ترين طولاني
 اميهنگ مثال براي است؛ توراني ارجاسب با پادشاه اين باب جنگهاي در وزير جاماسب

 يكايك نام جاماسب كشند، مي صف رود جيحون سر بر توران و ايران لشكريان كه
-411، ب93-6/87: 1373(فردوسي، گويد  مي شد، خواهند كشته جنگ در كه را كساني

313.( 
شناس بزرگ را فراخواند تا طالع او را ببيند و از  كاووس پس از تولد سياوش ستاره

س طالع كودك را آشفته و زندگانيش را پر درد و رنج سرنوشت او خبر دهد. ستاره شنا
، 203/ص3(ج با سرانجامي نامبارك ديد و ناگزير شد كه شاه را از آن حال آگاه سازد 

. اسكندر وقتي به بابل رسيد در همان شب در آنجا كودكي زاده شدكه )67-73ابيات 
كه زاده شد، بمرد.  سري چون سر شير و بر پا سم و دمي مانند گاو داشت و در ساعت

آن را نزد اسكندر آوردند؛ به شگفتي در او نگريست و به فال بد گرفت؛ از ستاره 
شناسان چوياي حال او شد. آنان از بيان واقعيت تن زدند. اسكندر آنان را به كشتن 

اي سر كودك كه همانند سر شير  تهديدكرد. ناگزير گفتند چون تو بر طالع شير زاده شده
ن سرنگون شدن تخت و تاج و پرآشوب شدن زمين است و نشانه هاي ديگر بود، نشا

، 847-848(ص نيز گفتند. اسكندر چون شنيد، غمگين شد و همان روز رنجور گرديد 
 ). 1745-1763ابيات 

آيد، پس از اينكه  اي كه به دربار مي فرستاده: پذيرايي از پادشاهان و فرستادگان يه)
نشيند. نگهبانان و  كند، مي اي كه پادشاه معين مي ي كرسيخبر رسيدنش اعلام شد، رو

ايستند. خدمتكاران ظرفهاي نفيس  اي جدي و منظم در جاهاي خود مي خادمان به گونه
شود تا خستگي و  آورند و در آنها به سفير گلاب و شربت داده مي و گرانقيمت را مي

شود و با آنچه بايد خورده  گاه سفره روي زمين گسترده مي تشنگي را فرو نشاند. آن



 
امه

صلن
ف

 
اي

شه
ژوه

پ
دبي

ا
 

سال
12، 

اره
شم

50، 
تان

مس
ز

 
13

94
 

  

114
��

در صورتي كه همراه آورده  –يابد. فرستاده، پس از صرف غذا هدايا را  شود، آرايش مي
دهد. پادشاه نامه را به وزير يا دبير  كند و سرانجام نامه را به شاه مي پيشكش مي -باشد

يند و آ گاه نوازندگان مي دهد تا بخواند و چكيده آن را به اطلاعش برساند. آن مي
كند  پردازند. قواعد ادب اصولاً حكم مي حاضران در مجلس تا ديروقت به باده نوشي مي

شناسند و به  نمي -تهديدها و توقعات حريف –كه فرستاده را مسئول محتواي نامه 
كنند.  سبب خشم، او را به صورتي كه در خور دشمن است، تنبيه و مجازات نمي

، مخالف با آداب و شئون است و مرگ (يا قتل) او بدرفتاري با فرستاده اردوي دشمن
رود كه پيامد و عوارض سنگين دارد؛ مثلاً قرقوب،  خبط و خطايي فاحش به شمار مي

اي پهلوان... اكنون چرا «گويد:  فرستاده ارمن شاه به نزد غوركوهي، پس از تمهيداتي مي
م، و او را بكشي؟ از بايد كه دشمن [من] يك باشي و بر من بيرون آيي و رسولي فرست

روزگار كيومرث و جمشيد تا بدين هنگام كدام پادشاه يا كدام پهلوان رسول كشته است 
 ).519،ص1(ج »يا فرموده؟

مراسم پذيرايي از پادشاه يگانه با اين مراسم اندك تفاوتي دارد؛ اما جزئيات آن 
سر بر تخت دار است. پادشاهي كه ميزبان است، تاج بر برحسب مورد بسيار دامنه

گاه جزئيات اثاثيه وساز و برگ مجلس و جايگاه خاص مهمان وصف  نشيند. آن مي
گيرند. نگهبانان و  شود. بزرگان كشور در جاهاي خود ايستاده، پادشاه را در ميان مي مي

بردگان و خدمه در جاهاي مخصوص به خود هستند. در اينجا نوبت وصف پوشاكها، 
رسد. بعد وضع مجلس  هاي صف كشيدن حاضران مي ها، ساز و برگ و شيوه كلاه
دهند. بديهي است وقتي  شود كه ضمن آن به ساز وآواز گوش مي نوشي وصف مي باده

فرستند يا هنگامي كه كساني از لشكرگاه خبر  كه رسولي را محرمانه به جايي مي
ار در شود. اين مراسم بدون تغيير چشمگير سيزده ب آورند، هيچ مراسمي برپا نمي مي

 شود.  سمك عيار برگزار مي
در شاهنامه فردوسي نيز تشريفات و آيينهاي پذيره و پيشباز از جمله مسائل مهم و 
مطرح است و پذيره و استقبال از مسافر با آداب و رسوم و آيينهاي مخصوص همراه 

ترتيب دادن مجالس بزم، تفريحات مختلف و مواردي از اين گونه را مي توان «است. 
ترين آيينهاي پذيره در شاهنامه فردوسي به شمار آورد كه بيشتر اين آيينها در دوره مهم

غزنويان نيز همچون دوره سامانيان وجود داشته، و بسياري از اين رسوم در كتاب تاريخ 
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(ر.ك: »بيهقي و كتابهاي تاريخي مربوط به دوره ساسانيان، ثبت و ضبط شده است
(پذيره فريدون از فرستاده ان كشوري و سپاهيان در پذيره حضور بزرگ). 1368كريستين سن، 

شهرآرايي، آماده كردن )؛ 5/375؛ پيشباز اشكش از كيخسرو ج1/113: ج1387پسرانش سلم و تور 
(آماده كردن شاهه، شهر بارگاه و جايگاه نشستن ميزبان و رسيدگي ميزبان به ظاهر خود 

؛ مسافتي را به پيشواز )135/ 2ودابه به آنجا رفته جهاماوراندر پذيره كاوس كه براي ازدواج با س
؛ پذيره 3/118(پذيره سياوش از گرسيوز، برادر و فرستاده افراسياب جمسافر از شهر بيرون رفتن 

(پيشباز منوچهر از سام نواختن موسيقي و شادي و سرور )؛ 3/232كاوس از نوه اش، كيخسرو ج
؛ نثار )135/ 2؛پذيره شاه  هاماوران از كيكاوس ج135 /5كه از سفر جنگي گرگساران برگشته بود ج

ريختن، هديه دادن و بخشش كه اين بخشش و هدايا با توجه به جايگاه مسافر متفاوت 
؛ اعطاي خلعت به سياوش در استقبال افراسياب از 2/135(در پذيره شاه هاماوران از كاووس ج است
(پذيره ميهماني با حضور مسافر ترتيب دادن مجالس بزم و ميگساري و)؛ 90/ 3او ج

 . )363/ 5كيكاوس از كيخسرو (مسافر جنگ با فراسياب) ج
 
 . بررسي روابط خوانشي3

سازد،  رغم تمام اشتراكش از بينامتنيت كريستوا متمايز مي آنچه بينامتنيت بارت را به
. در دهد تأكيد وي بر خوانش و دريافت متن است كه پس از وي، ريفاتر آن را ادامه مي

واقع بارت با طرح نظريه مرگ مؤلف و همراه با چرخش محور مطالعات از مؤلف به 
مخاطب به جاي اينكه به خلق اثر توجه كند، دريافت اثر را مورد توجه قرار داده است. 

اي نيست، بلكه برعكس در  كنندة ساده بنابر اين به نظر او مخاطبِ متن، ديگر مصرف
و بر اين اساس  )201و  200(نامورمطلق، صد، شركت دارد كن خلق اثري كه مشاهده مي

است، بلكه آنهايي كه پس از  منابع هر متن فقط آنهايي نيست كه پيش از متن تأليف شده
روابط خطي «متن تأليف شده و خواننده آنها را خوانده است نيز هست، و بدين طريق 

جود دارد: يكي زمان نوشتن و گردد؛ چنانكه گويا دو سير زماني و زمان دچار تزلزل مي
گردد و ديگر زمان خوانش كه از آنِ مخاطبان  تقدمات نوشتاري كه به مؤلفان بازمي

است. اين دو در بيشتر موارد نه تنها با هم يكي نيست، بلكه متفاوت و گاهي 
است؛ به همين دليل برخلاف روند تأليفي در روند خوانشي گاه، نويسنده معاصر  وارونه

توان اين نكته را  به اين مطلب مي). 202(همان، ص» شود ن نويسنده باستاني ميپيش مت
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نيز افزود كه روابط ذهني و اطلاعات خواننده نيز به دو بخش قابل تقسيم است: يكي 
هاي او از پس متنهاي او.  متنهاي نويسنده و ديگر اطلاعات و دانسته اطلاع از مفاد پيش

متنهاي  بة خود به دو دسته قابل تقسيم است: يكي پسالبته اين بخش دوم نيز به نو
 دربارة متن مورد نظر(نقدهايي كه بر آن نوشته شده است) و دوم ساير متون. 

هاي بينامتنيت  اند به نظريه پردازان نسل دوم كوشيده پس از كريستوا و بارت، نظريه
ر از ديگران جنبه كاربردي بخشند كه بين آنها نقش لوران ژني و ميكائيل ريفات

تر و برتر است. اين نسل همچنين نقش واسطه ميان بينامتنيت و ترامتنيت(پسا  برجسته
 ).226تا223(همان، صاند كه ژرار ژنت ارائه كننده آن است  بينامتنيت) را ايفا كرده

بر رابطه ساختاري آنها ) 235و  233(همان، صلوران ژني گذشته از توجه به منابع متن 
كنم از بينامتنيت فقط هنگامي سخن گفته شود  پيشنهاد مي«گويد  ورزد و مي ينيز تأكيد م

كه در وضعيتي باشيم كه در هر متن بتوان عناصر از پيش ساختارمند شده نسبت به آن 
به نظر وي ). 233(همان، ص» بازجويي و بازيابي نماييم -فراتر از حد لغوي –متن را 

توان از بينامتنيت  ساختارمند برقرار شده باشد، نمياگر رابطه متن با متن بدون عناصر «
 ).238(همان، ص »توان آن را بينامتنيت ضعيف ناميد واقعي سخن گفت؛ بلكه مي

 –ريفاتر صاحبنظر ديگر نسل دوم بر موضوع ارجاع متن به واقعيت يا متنهاي ديگر 
فاتر[همانند ري. «)259(همان، ص ورزد تأكيد مي -كه از موضوعات مهم نقد سنتي است

كند: ارجاع فرامتني و  بارت] دو گونه ارجاع را در خوانش متن از يكديگر متمايز مي
شود  ارجاع بينامتني. ارجاع فرامتني ارجاعي است كه به جامعه و واقعيت بروني داده مي

كوشد به واسطه جهان بيروني و عيني به خوانش متن بپردازد  و خواننده يا مخاطب مي
گشايي كند. در مقابل در ارجاع بينامتني خوانش متن به دليل جهان متني و و از آن رمز

گيرد... ريفاتر شعر و نثر را نيز براساس تمايزي كه در  روابط بينامتني صورت مي
كند. برپايه اين نظريه در شعر ارجاع  ارجاعت فرامتني و بينامتني دارند، از هم جدا مي

» نثر ارجاع فرامتني از غلبه بيشتري برخوردار است بينامتني غلبه دارد در حالي كه در
 ).261و 260(همان، ص

از مسائل ديگر، كه ريفاتر طرح كرده، تمايزي است كه  ميان بينامتنيت و بينامتن 
گويد: بينامتن مجموع متنهايي است كه هر فرد  قائل شده است. او در تعريف بينامتن مي

يابد. در نتيجه بينامتن جنبه شخصي و  درمي در خاطراتش هنگام خوانش نوشتاري معين
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يابد و براساس زمان و مناسبات و ارتباطات فرد و اوضاع فرهنگي و شخصي  فردي مي
 .)272و  269(همان، صكند  افراد، تغيير مي

وي با طرح نظريه سرخوانش و سرخواننده نيز نكته مهم ديگري را مطرح كرده 
اي دارد. به  ژه در تبيين نقش نقالان اهميت ويژهاست كه در مطالعه و بررسي ما و بوي

سرخواننده با خواننده معمولي تفاوت دارد؛ زيرا خواننده معمولي در خوانش «نظر وي 
دهد در صورتي كه در نظر ريفاتر ارجاع متن ادبي بويژه  خود به واقعيت ارجاع مي

ني استوار است؛ به شعري بيش از اينكه به واقعيت باشد بر متن ديگر و روابط بينامت
همين دليل سرخواننده براي كدگشايي، نه به واقعيت كه به متنهاي ديگر ارجاع 

 .)286و285(همان، ص» دهد...  مي
با توجه به آنچه گذشت، نقش نقالان و شرح و بسط ماجراها يا شرح و توضيح 

نقالي به هم با انواع اشارات و حركات سر و دست و صورت كه آنان در هنگام  آنها، آن
دهند بويژه با توجه به اوضاع و احوال  برند يا تغييراتي كه در لحن كلام مي كار مي

يابد و  اي مي اقتصادي و اجتماعي هر روز و روزگار در هر شهر و ديار اهميت ويژه
و همواره به بازتوليد آنها   نقش راويان شفاهي كه سينه به سينه اين روايات را نقل كرده،

طور است  يابد. همين اي مي نقش ويژه -تا سرانجام مكتوب شده است -دان پرداخته
كاركرد اين حكايات در تخليه روحي و رواني مخاطبان و شنوندگان و اهميت اين 
داستانها از نظر سياليت معنا، به دليل ارائه معاني متفاوت با توجه به تفاوت اوضاع و 

نگي مخاطبان در ادوار مختلف كه هر احوال و دگرگونيهاي تاريخي و اجتماعي و فره
تواند بود. حال اگر نقش اين داستانها را در  يك به تنهايي موضوع تحقيق مبسوطي مي

ايجاد جنبشها و حركتهاي اجتماعي يا تأثيرشان در توليد داستانهاي جديد با رنگ زمان 
روابط  خود را نيز بر آن بيفزاييم،  مثنوي هفتادمن كاغذ خواهد شد. همچنين اگر

اي آن را با ساير هنرها مانند نقاشي و نمايش و مانند آنها نيز در نظر بگيريم،  بينانشانه
 اهميت آن از اين هم فراتر خواهد رفت. 

 نتيجه
بندي آثار ادبي قرنها گذشته و در  بندي ارسطو به عنوان نخستين تقسيم از تقسيم

و صاحبنظران به فراخور هاي مختلف مورد نقد و اصلاح قرار گرفته است  دوره
بنديهاي جديدي را  هاي خويش، مواردي را به آن افزوده و يا دسته مطالعات و ديدگاه
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اند. در حال  ، و با تقسيم آن به جزئيات بيشتر آن را توسعه و گسترش داده ارائه كرده
بندي گسترده و گوناگوني بين پژوهشگران رواج يافته و گاه درباره تعيين  حاضر طبقه

جايگاه برخي از زيرژانرها اختلاف نظر پديد آمده است؛ براي مثال برخي از پوهشگران 
اند، برخي ديگر جزء رمانس و گروهي  ادبيات عياري را جزء ادبيات حماسي برشمرده

اند و هر يك نيز بر اقدام خود دلايل و  ديگر آن را در دسته ادبيات عامه قرار داده
وابط و مناسبات دو اثر شاخص حوزه ادبيات عياري و توضيحاتي دارند. در بررسي ر

آيد كه نشان مي  ادبيات حماسي (سمك عيار و شاهنامه) رابطه معناداري به دست مي
اي قرار گيرد كه متون حماسي به آن تعلق دارد.   دهد ادبيات عياري بايد در زير مجموعه

بايد گفت كه اين دو   با بررسي رابطه خاستگاهي و تبارشناسي شاهنامه و سمك عيار
اثر اگر چه شخصيت مستقل دارد از منابع و آبشخورهاي واحد بهره برده است و در 
اين زمينه رابطه خويشاوندي دارد و در زير مجموعه يك گروه ادبي بزرگ قرار 

گيرد. تعلق هر دو اثر به پيش از اسلام، خاستگاه واحد هر دو اثر (شرق ايران)، تكيه  مي
شفاهي، نقش گوسانها و دهقانان در زنده نگهداشتن و انتقال هر دو اثر و بر روايات 

 عيار است.  تعامل جامعه با اين آثار، مهمترين شباهتهاي تبارشناسانه شاهنامه و سمك
است،  بررسي زيرساختها و و انديشه هايي كه اين دو متن بر پايه آن شكل گرفته

متن ساختاري واحد اما نمودهايي متفاوت ها در هر دو  دهد كه اين انديشه نشان مي
دارد و همين امر موجب زايش صورتهاي مختلف از آنها شده است. مقايسه تطبيقي 
چگونگي توليد شاهنامه و سمك عيارنشان مي دهد كه اين دو اثر به طور موازي از 
 آبشخور فرهنگ و جامعه واحد و در دوره زماني نسبتاً همسان، و گرايش شبيه به هم،

عيار  است. در سمك ولي از زاويه ديدي متنوع و زباني نسبتاً متفاوت، تدوين شده 
امانتداري، پاكدامني و عفت، نان دادن، وفاي به عهد، راستگويي و راستكرداري و 

رود و سمت و سوي  جويي از ويژگيهاي اساسي اخلاق عياري به شمار مي نام
زدن، تغيير  روي، نقب توانايي در شب دهد و هدفمندي داستانها و وقايع را شكل مي

چهره، استفاده از بيهوشانه، سرعت و دقت در عمل، و كشيدن سريع خنجر يا كارد از 
هاي كنشهاي اصلي قهرمانان است. در شاهنامه نيز پهلوانان راستين به اين اصول  پايه

آن نقش پايبندند و اين عناصر با ساز و كاري كه متناسب با ساختار حماسه است در 
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كنند؛ به بيان ديگر تنها تفاوت اين دو گونه متن در اصلي و فرعي بودن جايگاه  ايفا مي
 اين عناصر در اين داستانهاست.

اشتراكات فراوان دو اثر، و مفاهيم كليدي و محوري مشابه و گاه يكسان كه در هر  
ي دارد. شــود، نشــان از ارتبــاط آنهــا در درون يــك نظــام كلــ يــك از آنهــا تكــرار مــي

تكرارپذيري وقايع و اهداف در هر دو اثر با تكرارخواهي همراه است. الگوهاي ارزشي 
 كه در اين دو اثر شرح و توسعه داده شده، براي اين است كه آن ارزشها در مخاطبان نيز

گاه از حيات و حركت باز نايستد. هر دو اثر در انتقال روحيه پهلواني  شود و هيچتكرار 
و الگوهاي ارزشي در جامعه ايراني توفيق چشمگيري داشته، و در ايجـاد   و جوانمردي

اسـت كـه ايـن امـر در بررسـي       جنبشها و  حركتهاي اجتماعي نقش مهمي را ايفا كرده
 بينامتنيت خوانشي بسيار حاثز اهميت است.  
و بـا  » متـون عيـاري  «و » متـون حماسـي  «سخن آخر اينكه با توجه به رابطه معنادار 

بندي كه براي متون حماسي تاكنون ارائه شده است، متـون عيـاري در    ه تقسيسمتوجه ب
كدام از شاخه هاي ادبيات حماسي (ملي، تاريخي، ديني و عرفاني) بـا   زيرمجموعه هيچ
از شـمول  » ادبيـات حماسـي  «گيرد؛ چرا كه عنوان  بندي كنوني قرار نمي گستره و تقسيم

دهنـد،   ه پژوهشگران در ذيل اين عنوان قرار مـي كافي براي دلالت بر همه آثار فارسي ك
از  عنـوان  » ادبيـات حماسـي  «بندي اوليه به جاي  برخوردار نيست. بهتر است در تقسيم

استفاده شود تـا هـم آثـاري همچـون     » ادبيات حماسي و قهرماني«يا » ادبيات قهرماني«
شخصــيتهاي  هــا و پهلوانيهــاي شــاهنامه را دربرگيــرد و هــم داســتانهايي كــه قهرمــاني

اند؛ مانند سمك عيار، حمـزه نامـه، اميـر ارسـلان،      غيراساطيري يا تاريخي را شرح داده
» ادبيات حماسي قهرماني«اسكندرنامه و شهنشاهنامه را شامل شود. با پذيرش نوع ادبي 

مي توان آن را به دو شاخه اصلي و هر شاخه را بـه چنـدين زيرشـاخه تقسـيم كـرد و      
ا در يك مجموعه منسجم مورد بررسـي قـرار داد. در ايـن  تقسـيم     تمامي آثار مرتبط ر

گيرد كـه از يـك آبشـخور     كه تمامي آثاري را دربر مي» ادبيات حماسي قهرماني«بندي 
تقسـيم  » ادبيات قهرماني«و » ادبيات حماسي«است به دو شاخه اصلي  واحد تغذيه كرده

كـه در دسـتان فرهيختگـان و     گيرد مي شود. ادبيات حماسي مجموعه آثاري را دربر مي
طبقه خواص قرار گرفته و با زبان سخته تدوين شـده و غالبـاً در قالـب نظـم اسـت و      
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مجموعه  آثاري است كه در دست عامه مردم باليده، سينه به سينه نقل  »ادبيات قهرماني«
 شده تا به دست يكي از همان مردم و به زبان آنان در قالب نثر تحرير شده است. 
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